
  علمي واژگون كند.  و عيني، راديكال تر، شناخت

ي اوليه به مياني شارحان بسياري اعتقاد دارند كه گذار در كار نيچه از دوره

دهد؛ نيچه ي هنرمند به تغييري را در ارزيابي او از علم مدرن نشان مي

ي دانشمند مبدل مي شود. بنابراين، لازم است تشخيص دهيم كه اين نيچه

م مدرن و گاه را، تغيير در برآورد او از هم علتغيير به هيچ وجه تغيير ديد

مبتني بر آن است نشان نمي دهد، بلكه تقريباً  هم ديدگاه متافيزيكي كه

اي تا به دگرگوني شيوه "نيش شناخت را عليه خود بچرخاند"كوشد مي

اي يابيم، و، در نتيجه، دگرگوني شيوهمي دست يابيم كه خود و جهان را در

كه من در اين  نابهنگام تتأملا بخش دومينشايد خوانش كه وجود داريم. 

ام به ما اجازه دهد تشخيص دهيم كه مقاله خطوط كلي آن را ترسيم كرده

هاي اي از آموزهتفكر نيچه به صورت كامل را بايد كمتر به عنوان مجموعه

ها كه متافيزيك اي از تلاشاثباتي متغير دريافت تا به عنوان رشتهفلسفي 

ني تاريخي ، يعني، به خاطر وجود انسا"ي زندگيوعده"را، به خاطر  مدرن

  چرخاند.دگرگون شده مي

                                                             
 Ibid., P. 21.  ١   

  در مورد ايران عصر قاجاريه حامد الگارهاي بررسي ديدگاه

  ش روحانيت پيشرو در جنبش مشروطيتبا تكيه بر كتاب نق 

  ١مقدم منش هدا

  چكيده

ــر      ــلط ب ــا و مس ــي كاليفرني ــگاه بركل ــتاد دانش ــار اس ــد الگ ــور حام پرفس
نــه مطالعــات خاورميانــه و بــه    يباشــد. او در زم  چنــدين زبــان مــي  
كنـد و در مـورد موضـوعات مـرتبط بـا ايـران        مي خصوص ايران فعاليت
، تــاريخ و كنــد و كرســي اســتادي در زبــان فارســي و اســلام تحقيــق مــي

فلســـفه اســـلامي را داراســـت. تـــاريخ معاصـــر و عصـــر قاجاريـــه و  
ــي   ــران م ــه ســاز تحــول اي ــه زمين ــش  تحــولاتي ك باشــد، مشــروطه و نق

بـرآن  گـران ايـن دوره بـه خصـوص روحانيـت وي را       بـازيگران و كـنش  
ليف نمايــد. مــا در ايــن مقالــه شــته كــه آثــاري چنــد در ايــن زمينــه تــأدا

ــن         ــدگي اي ــري از زن ــرح مختص ــمن ش ــه ض ــعي بــر آن داريــم ك س
چنـين نقـد    شناس به معرفي آثـار و تاليفـات او در ايـن زمينـه و هـم      ايران

 ــ ــي يك ــن زم و بررس ــروف او در اي ــاي مع ــيي از كتابه ــش  ن ــي نق ه، يعن
  شروطيت بپردازيم. روحانيت پيشرو در جنبش م

آثــار و  ه،مشــروط ،روحانيــت ،قاجاريــه ،معاصــر ،الگــار: هــاكليــد واژه

  .تاليفات

                                                             
  . دانشجوي كارشناسي ارشد ايرانشناسي دانشگاه يزد. ١

    ١٣٩٣/ ٢/ ٢تاريخ پذيرش:       ١٣٩٢/ ١٠/ ٤تاريخ دريافت: 
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 مقدمه

شناسي در طول قـرون اخيـر، بـه ويـژه قـرن نـوزدهم مـورد توجـه          شرق

جدي واقـع شـد، در كشـورهاي غربـي همچـون انگلـيس و فرانسـه بـه         

خصـوص شــرق،  منظـور بهـره بــرداري بهينـه، مطالعـات گســترده اي در     

از جمله خاور ميانه انجـام دادنـد و بـراي اجـراي ايـن مطالعـات، مراكـز        

ــرق ــيس     ش ــددي را تاس ــي متع ــلام شناس ــي و اس ــران شناس ــي، اي شناس

كردند. واژه شـرق شناسـي بـراي نخسـتين بـار در قـرن هجـدهم مطـرح         

ــرق     ــان ش ــداولترين بي ــعيد مت ــدگاه ادوارد س ــر دي ــا ب ــد و بن ــي  ش شناس

 ـ  گـردد كـه    ن واژه اسـت و بـه شخصـي اطـلاق مـي     معرفي دانشـگاهي اي

  ي شرق و مطالعه و تحقيق مي پرازد. درباره

شرق شناسي از ابتدا تا كنـون سـير تحـولاتي را پشـت سـر گذاشـته كـه        

اي نــوع  عــده ريشـه در بســتر تحــولات سياســي، اجتمــاعي داشــته اســت، 

ــرف      ــناختي و مع ــتي ش ــايز هس ــاي تم ــر مبن ــان را ب ــرق شناس ــاه ش نگ

ــي  ــناختي م ــرق     ش ــت از ش ــاي نادرس ــار نظره ــا اظه ــد و آن را منش دان

اي  دانند. اما به ديـدگاه سـعيد از اواخـر قـرن هجـدهم شـرق شناسـي        مي

مرسوم شده اسـت كـه بـه نظرهـاي گونـاگون دربـاره ي شـرق رسـميت         

  داند. بخشد، وي آن را يك تاكتيك استعماري جديد مي مي
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 ـ        ه گفتمـاني  شرق شناسـي اكنـون بـا گذشـت دو قـرن عمـر رسـمي آن ب

هـاي ايـن گفتمـان، انـواع      بسيار شناخته شده تبديل شـده اسـت. ويژگـي   

ــوزه ــران     آن و ح ــي و اي ــرق شناس ــي ش ــه در آن كرس ــي ك ــاي مختلف ه

شناسي وجود دارد نيازمنـد تحقيـق و بررسـي مـي باشـد. از آنجـايي كـه        

ــاره ــات در ب ــي شــرق شناســي     مطالع ــوان كل ــران و اســلام تحــت عن اي

ي ايـران شناسـي و اسـلام شناسـي      شـود لـذا حوزهـا    مطالعه و تحقيق مي

  آيد. هم قسيم شرق شناسي به حساب مي

از اواخر قرن بيسـتم تصـور كلـي راجـع بـه شـرق شناسـي دچـار تغييـر          

ــلاغ    ــي اب شــده اســت. اگــر در گذشــته واژه مستشــرق بــه محققــين غرب

امـا اكنـون پژوهشـگراني     ،كردنـد  شـده كـه دربـاره شـرق تحقيـق مـي       مي

ه لحـاظ تفكـر بـا شـرق مرتبطنـد و هـم شـرق شناسـاني كـه          هستند كه ب

ــي   ــدگي م ــرب زن ــرو غ ــارج از قلم ــان    در خ ــال محقق ــراي مث ــد. ب كنن

مســلماني در حــوزه شــرق شناســي وجــود دارنــد كــه هــم در محــدوده  

پردازنــد. امــروزه  كشــورهاي اســلامي و هــم در غيــر آن بــه فعاليــت مــي

داري  ن جانـب شـود كـه هـر محققـي كـه تقريبـا بـدو       چنين برداشت مـي 

ــردازد شــرق     ــگ اســلامي بپ ــه و فرهن ــه شــرق، خــاص جامع ــه مطالع ب

شود. بـا ايـن وجـود، تخصصـي شـدن علـوم و تحـولات         شناس گفته مي

مهم اين قرن باعث ايجـاد چنـين نگـاهي در شـرق شناسـي شـده اسـت.        
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 مقدمه

شناسي در طول قـرون اخيـر، بـه ويـژه قـرن نـوزدهم مـورد توجـه          شرق

جدي واقـع شـد، در كشـورهاي غربـي همچـون انگلـيس و فرانسـه بـه         

خصـوص شــرق،  منظـور بهـره بــرداري بهينـه، مطالعـات گســترده اي در     

از جمله خاور ميانه انجـام دادنـد و بـراي اجـراي ايـن مطالعـات، مراكـز        

ــرق ــيس     ش ــددي را تاس ــي متع ــلام شناس ــي و اس ــران شناس ــي، اي شناس

كردند. واژه شـرق شناسـي بـراي نخسـتين بـار در قـرن هجـدهم مطـرح         

ــرق     ــان ش ــداولترين بي ــعيد مت ــدگاه ادوارد س ــر دي ــا ب ــد و بن ــي  ش شناس

 ـ  گـردد كـه    ن واژه اسـت و بـه شخصـي اطـلاق مـي     معرفي دانشـگاهي اي

  ي شرق و مطالعه و تحقيق مي پرازد. درباره

شرق شناسي از ابتدا تا كنـون سـير تحـولاتي را پشـت سـر گذاشـته كـه        

اي نــوع  عــده ريشـه در بســتر تحــولات سياســي، اجتمــاعي داشــته اســت، 

ــرف      ــناختي و مع ــتي ش ــايز هس ــاي تم ــر مبن ــان را ب ــرق شناس ــاه ش نگ

ــي  ــناختي م ــرق     ش ــت از ش ــاي نادرس ــار نظره ــا اظه ــد و آن را منش دان

اي  دانند. اما به ديـدگاه سـعيد از اواخـر قـرن هجـدهم شـرق شناسـي        مي

مرسوم شده اسـت كـه بـه نظرهـاي گونـاگون دربـاره ي شـرق رسـميت         

  داند. بخشد، وي آن را يك تاكتيك استعماري جديد مي مي

 ـ        ه گفتمـاني  شرق شناسـي اكنـون بـا گذشـت دو قـرن عمـر رسـمي آن ب

هـاي ايـن گفتمـان، انـواع      بسيار شناخته شده تبديل شـده اسـت. ويژگـي   

ــوزه ــران     آن و ح ــي و اي ــرق شناس ــي ش ــه در آن كرس ــي ك ــاي مختلف ه

شناسي وجود دارد نيازمنـد تحقيـق و بررسـي مـي باشـد. از آنجـايي كـه        

ــاره ــات در ب ــي شــرق شناســي     مطالع ــوان كل ــران و اســلام تحــت عن اي

ي ايـران شناسـي و اسـلام شناسـي      شـود لـذا حوزهـا    مطالعه و تحقيق مي

  آيد. هم قسيم شرق شناسي به حساب مي

از اواخر قرن بيسـتم تصـور كلـي راجـع بـه شـرق شناسـي دچـار تغييـر          

ــلاغ    ــي اب شــده اســت. اگــر در گذشــته واژه مستشــرق بــه محققــين غرب

امـا اكنـون پژوهشـگراني     ،كردنـد  شـده كـه دربـاره شـرق تحقيـق مـي       مي

ه لحـاظ تفكـر بـا شـرق مرتبطنـد و هـم شـرق شناسـاني كـه          هستند كه ب

ــي   ــدگي م ــرب زن ــرو غ ــارج از قلم ــان    در خ ــال محقق ــراي مث ــد. ب كنن

مســلماني در حــوزه شــرق شناســي وجــود دارنــد كــه هــم در محــدوده  

پردازنــد. امــروزه  كشــورهاي اســلامي و هــم در غيــر آن بــه فعاليــت مــي

داري  ن جانـب شـود كـه هـر محققـي كـه تقريبـا بـدو       چنين برداشت مـي 

ــردازد شــرق     ــگ اســلامي بپ ــه و فرهن ــه شــرق، خــاص جامع ــه مطالع ب

شود. بـا ايـن وجـود، تخصصـي شـدن علـوم و تحـولات         شناس گفته مي

مهم اين قرن باعث ايجـاد چنـين نگـاهي در شـرق شناسـي شـده اسـت.        
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يك از ايـران شناسـان و اسـلام شناسـاني كـه در ايـن نوشـتار سـعي بـر          

و برشـــمردن آثــار بــه نقــد برخـــي    آن داريــم كــه ضــمن معرفــي     

ــدگاه ــردازيم پرفســور حامــد    دي ــران عصــر قاجــار بپ ــورد اي هــايش در م

  نمايد. باشد كه در ايالات متحده امريكا فعاليت مي الگار مي

  آشنايي با پرفسور حامد الگار

هــــ.ش) در  ١٣١٩مـــيلادي ( ١٩٤٠پرفســـور حامـــد الگـــار در ســـال 

دليـل علاقـه و    دنيـا آمـد. وي بـه   انگلستان در يك خـانواده مسـيحي بـه    

ــاد   ــه در ي ــايي ك ــانتوان ــد     گيري زب ــق ش ــت، موف ــارجي داش ــاي خ ه

هــاي فرانســه و آلمــاني را در دوران دبيرســتان و پــيش از ورود بــه  زبــان

كــالج بيــاموزد. وي در دانشــگاه كمبــريج بــه مــدت ســه ســال در رشــته  

ــان ــات اســلامي و    زب ــا ادبي ــرد و ب ــي تحصــيل ك شناســي فارســي و عرب

ــ ــار د  ق ــد. الگ ــنا ش ــريم آش ــگاه    ررآن ك ــيل در دانش ــوم تحص ــال س س

بـار بـه خاورميانـه     نبـراي اولـي   ١٩٥٩كمبريج، مسـلمان شـد و در سـال    

و جهان اسلام سفر كـرد. وي بـا دريافـت بـورس تحصـيلي عـازم ايـران        

ــن    ــا تحصــيلات مقطــع دكتــري خــود را در اي و دانشــگاه تهــران شــد ت

شــود بــا  دانشــگاه بگذرانــد. ورود وي بــه دانشــگاه تهــران مصــادف مــي 

ــن حــوادث از    ــي اي ــوي. او در پ ــه نظــام پهل تظــاهرات دانشــجويان علي

ــيل در د ــافرت    تحص ــه مس ــرده و روي ب ــر ك ــرف نظ ــران ص ــگاه ته انش
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ختلـف ايـران   آورد. يـك سـال را بـه گـردش و مسـافرت بـه نقـاط م        مي

خـودش هـيچ نقطـه مهمـي در ايـران بـاقي نمانـد        گذارند و بـه گفتـه    مي

  كه به آنجا سر نزده باشد.

گـردد و   اه كمبـريج بـاز مـي   سپس براي طي دوره دكتـرا بـه دانشـگ    الگار

ــان ــه پاي ــر    اش نام ــيعه در ق ــاي ش ــي علم ــش سياس ــوع نق ــا موض  نرا ب

ــر در   ــه رشــته تحري ــيلادي ب ــوزدهم م ــان فارســي   مــين ــه زب ــه ب آورد ك

ــروع        ــوع را ش ــن موض ــاب اي ــل انتخ ــد. وي دلي ــر ش ــه و منتش ترجم

ــي     ــام خمين ــري ام ــه رهب ــران ب ــلاب اي ــت انق ــال   (ره)حرك  ١٩٦٣در س

  )٣٠: ١٣٩١نا،  بيخواند. ( ) مي١٣٤٢(

اسـت و بـر اثـر مطالعـاتي كـه در بـاره اسـلام كـرده         وي اصالتا انگليسي 

بود به ايـن ديـن مشـرف شـده اسـت. وي زبـان فارسـي را در دانشـگاه         

اه گشـــمـــدرك دكتـــراي خـــود را از همـــان دان كمبــريج فراگرفـــت و 

  دريافت كرد.

مــيلادي در جايگــاه اســتاد در دپارتمــان مطالعــات   ١٩٦٥الگــار از ســال 

يفرنيــا اســتخدام شــد و هــم اكنــون در خاورميانــه در دانشــگاه بركلــي كال

كنـد. وي در مـورد    آنجا فارسـي، تـاريخ و فلسـفه اسـلامي تـدريس مـي      

موضــوعات مــرتبط بــا ايــران و اســلام تحقيقــات متعــددي منتشــر كــرده 

  است.
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يك از ايـران شناسـان و اسـلام شناسـاني كـه در ايـن نوشـتار سـعي بـر          

و برشـــمردن آثــار بــه نقــد برخـــي    آن داريــم كــه ضــمن معرفــي     

ــدگاه ــردازيم پرفســور حامــد    دي ــران عصــر قاجــار بپ ــورد اي هــايش در م

  نمايد. باشد كه در ايالات متحده امريكا فعاليت مي الگار مي

  آشنايي با پرفسور حامد الگار

هــــ.ش) در  ١٣١٩مـــيلادي ( ١٩٤٠پرفســـور حامـــد الگـــار در ســـال 

دليـل علاقـه و    دنيـا آمـد. وي بـه   انگلستان در يك خـانواده مسـيحي بـه    

ــاد   ــه در ي ــايي ك ــانتوان ــد     گيري زب ــق ش ــت، موف ــارجي داش ــاي خ ه

هــاي فرانســه و آلمــاني را در دوران دبيرســتان و پــيش از ورود بــه  زبــان

كــالج بيــاموزد. وي در دانشــگاه كمبــريج بــه مــدت ســه ســال در رشــته  

ــان ــات اســلامي و    زب ــا ادبي ــرد و ب ــي تحصــيل ك شناســي فارســي و عرب

ــ ــار د  ق ــد. الگ ــنا ش ــريم آش ــگاه    ررآن ك ــيل در دانش ــوم تحص ــال س س

بـار بـه خاورميانـه     نبـراي اولـي   ١٩٥٩كمبريج، مسـلمان شـد و در سـال    

و جهان اسلام سفر كـرد. وي بـا دريافـت بـورس تحصـيلي عـازم ايـران        

ــن    ــا تحصــيلات مقطــع دكتــري خــود را در اي و دانشــگاه تهــران شــد ت

شــود بــا  دانشــگاه بگذرانــد. ورود وي بــه دانشــگاه تهــران مصــادف مــي 

ــن حــوادث از    ــي اي ــوي. او در پ ــه نظــام پهل تظــاهرات دانشــجويان علي

ــيل در د ــافرت    تحص ــه مس ــرده و روي ب ــر ك ــرف نظ ــران ص ــگاه ته انش

ختلـف ايـران   آورد. يـك سـال را بـه گـردش و مسـافرت بـه نقـاط م        مي

خـودش هـيچ نقطـه مهمـي در ايـران بـاقي نمانـد        گذارند و بـه گفتـه    مي

  كه به آنجا سر نزده باشد.

گـردد و   اه كمبـريج بـاز مـي   سپس براي طي دوره دكتـرا بـه دانشـگ    الگار

ــان ــه پاي ــر    اش نام ــيعه در ق ــاي ش ــي علم ــش سياس ــوع نق ــا موض  نرا ب

ــر در   ــه رشــته تحري ــيلادي ب ــوزدهم م ــان فارســي   مــين ــه زب ــه ب آورد ك

ــروع        ــوع را ش ــن موض ــاب اي ــل انتخ ــد. وي دلي ــر ش ــه و منتش ترجم

ــي     ــام خمين ــري ام ــه رهب ــران ب ــلاب اي ــت انق ــال   (ره)حرك  ١٩٦٣در س

  )٣٠: ١٣٩١نا،  بيخواند. ( ) مي١٣٤٢(

اسـت و بـر اثـر مطالعـاتي كـه در بـاره اسـلام كـرده         وي اصالتا انگليسي 

بود به ايـن ديـن مشـرف شـده اسـت. وي زبـان فارسـي را در دانشـگاه         

اه گشـــمـــدرك دكتـــراي خـــود را از همـــان دان كمبــريج فراگرفـــت و 

  دريافت كرد.

مــيلادي در جايگــاه اســتاد در دپارتمــان مطالعــات   ١٩٦٥الگــار از ســال 

يفرنيــا اســتخدام شــد و هــم اكنــون در خاورميانــه در دانشــگاه بركلــي كال

كنـد. وي در مـورد    آنجا فارسـي، تـاريخ و فلسـفه اسـلامي تـدريس مـي      

موضــوعات مــرتبط بــا ايــران و اســلام تحقيقــات متعــددي منتشــر كــرده 

  است.
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وي آثار فراوانـي از عربـي، تركـي و فارسـي بـه انگليسـي ترجمـه كـرده         

م و انقــلاب و هــاي اســلا تــوان بــه كتــاب اســت كــه از جملــه آنهــا مــي

  اشاره كرد. (ره)هاي امام خميني ها و اعلاميه شتهنو

تحليــل تــاريخي انقــلاب اســلامي، انقــلاب حامــد الگــار بــه چنــد دليــل 

مـورد توجـه و   مشروطيت و مناسـبات ديـن و دولـت در عهـد قاجاريـه      

  )١: ١٣٨٣(يعقوبي، باشد اشتهار در محافل علمي و دانشگاهي مي

  اند عبارتند از: فارسي نيز ترجمه شدهترين آثار وي كه به  مهم

 نقش روحانيـت پيشـرو در جنـبش مشـروطيت ايـران (ديـن و دولـت در       

ــران: نقــش علمــا در دوره قاجــار)،ايران و انقــلاب اســلامي، شــورش    اي

ــي،   ــان محلات ــان.  آقاخ ــم خ ــرزا ملك ــيني،  مي ــا حس  – ٢٥٠: ١٣٨٧(احي

٢٥١(  

انــد  دههــايي كــه از وي در نشــريات داخلــي بــه چــاپ رســي مقالــه

  عبارتند از:

ــن، ش    - ــاه دي ــاب م ــان (كت ــدگاه خاورشناس ــه مجلســي از دي ، ٣٤علام

  )١٣٧٩مرداد 

ــد،   - ــاب نق ــرب و اســلام (كت ــارم، ش گفتمــان سياســي غ ، ١٦ســال چه

  )١٣٧٩پاييز 
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امــام موســي كــاظم (ع) و اخبــار اهــل تصــوف (نشــريه معــارف، دوره  -

  )١٣٧٢مرداد و اسفند  ٣و٢دهم، ش 

ــ گفــت - ــش، وگــو: بازت ســال  اب انقــلاب اســلامي در خــارج (نشــر دان

  )١٣٦١، مرداد و شهريور ٥دوم، ش 

ــدئولوژيك هــدف وگــو:  بحــث گفــت - ــان  هــاي اي ــاي سياســي (كيه ه

  )١٣٧٦، خرداد و تير سال ١٢٣فرهنگي، سال چهاردهم، ش 

نيروهاي مـذهبي در ايـران قـرن هجـدهم و نـوزدهم (سلسـله پهلـوي         -

  اريخ كمبريج، ترجمه عباس مخبر)و نيروهاي مذهبي به روايت ت

نيروهــاي مــذهبي در ايــران قــرن بيســتم (سلســله پهلــوي و نيروهــاي  -

ــر). ( نجفــي،    ــاريخ كمبــريج، ترجمــه عبــاس مخب ــه روايــت ت مــذهبي ب

١٣٤ – ١٣١: ١٣٨٣(  

يـابي  انقـلاب اسـلامي     عدالت اجتمـاعي در ايـدئولوژي و مشـروعيت    -

  ايران.

Social justice in the ideology and legislation of 
the Islamic revolution of iran, social legislation in 
the contempraty middle east. L.O. michalak& 
J.W. salacuse (eds), berekeley, institute of 
international studies, university of California, 
1986, pp. 17-60 

  تشيع و ايران در قرن هجدهم ميلادي. -
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وي آثار فراوانـي از عربـي، تركـي و فارسـي بـه انگليسـي ترجمـه كـرده         

م و انقــلاب و هــاي اســلا تــوان بــه كتــاب اســت كــه از جملــه آنهــا مــي

  اشاره كرد. (ره)هاي امام خميني ها و اعلاميه شتهنو

تحليــل تــاريخي انقــلاب اســلامي، انقــلاب حامــد الگــار بــه چنــد دليــل 

مـورد توجـه و   مشروطيت و مناسـبات ديـن و دولـت در عهـد قاجاريـه      

  )١: ١٣٨٣(يعقوبي، باشد اشتهار در محافل علمي و دانشگاهي مي

  اند عبارتند از: فارسي نيز ترجمه شدهترين آثار وي كه به  مهم

 نقش روحانيـت پيشـرو در جنـبش مشـروطيت ايـران (ديـن و دولـت در       

ــران: نقــش علمــا در دوره قاجــار)،ايران و انقــلاب اســلامي، شــورش    اي

ــي،   ــان محلات ــان.  آقاخ ــم خ ــرزا ملك ــيني،  مي ــا حس  – ٢٥٠: ١٣٨٧(احي

٢٥١(  

انــد  دههــايي كــه از وي در نشــريات داخلــي بــه چــاپ رســي مقالــه

  عبارتند از:

ــن، ش    - ــاه دي ــاب م ــان (كت ــدگاه خاورشناس ــه مجلســي از دي ، ٣٤علام

  )١٣٧٩مرداد 

ــد،   - ــاب نق ــرب و اســلام (كت ــارم، ش گفتمــان سياســي غ ، ١٦ســال چه

  )١٣٧٩پاييز 

امــام موســي كــاظم (ع) و اخبــار اهــل تصــوف (نشــريه معــارف، دوره  -

  )١٣٧٢مرداد و اسفند  ٣و٢دهم، ش 

ــ گفــت - ــش، وگــو: بازت ســال  اب انقــلاب اســلامي در خــارج (نشــر دان

  )١٣٦١، مرداد و شهريور ٥دوم، ش 

ــدئولوژيك هــدف وگــو:  بحــث گفــت - ــان  هــاي اي ــاي سياســي (كيه ه

  )١٣٧٦، خرداد و تير سال ١٢٣فرهنگي، سال چهاردهم، ش 

نيروهاي مـذهبي در ايـران قـرن هجـدهم و نـوزدهم (سلسـله پهلـوي         -

  اريخ كمبريج، ترجمه عباس مخبر)و نيروهاي مذهبي به روايت ت

نيروهــاي مــذهبي در ايــران قــرن بيســتم (سلســله پهلــوي و نيروهــاي  -

ــر). ( نجفــي،    ــاريخ كمبــريج، ترجمــه عبــاس مخب ــه روايــت ت مــذهبي ب

١٣٤ – ١٣١: ١٣٨٣(  

يـابي  انقـلاب اسـلامي     عدالت اجتمـاعي در ايـدئولوژي و مشـروعيت    -

  ايران.

Social justice in the ideology and legislation of 
the Islamic revolution of iran, social legislation in 
the contempraty middle east. L.O. michalak& 
J.W. salacuse (eds), berekeley, institute of 
international studies, university of California, 
1986, pp. 17-60 

  تشيع و ايران در قرن هجدهم ميلادي. -
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She'ism and iran in the eighteenth century, 
studies in eighteenth century Islamic history, Ed. 
By T. Naff and R. Owen. Carbondale etc. 
1077,pp. 287-293. 

  تأملاتي درباره دين در ايران دوره صفويه. -

Some observations on religion in safavid Persia, 
Iranian studies, viii-iv (1974) pp. 287-293. 

  نقش مخالفت علما در ايران قرن بيستم ميلادي. -

The offositional role of the ulama in twentieth-centuty  
Iran, scholars, saints and sufis, edited by N.R. keddie. 
U. California press. 1972 pp. 231-255. اـ ( يـني، احيـ ، ١٣٨٧حسـ

١٧٣ – ١٧٢(  

 

معرفي و نقد كتـاب نقـش روحانيـت پيشـرو در جنـبش مشـروطيت       

  ايران

ي قـدرت، سياسـت    الگار در فصـل اول بـه ذكـر نگـرش عالمـان دربـاره      

هــاي موجــود پرداختــه كــه در نظــر وي بــر دوپايــه اســتوار   و حكومــت

بـه دخالـت در    عـدم تمايـل   .٢. وجوب مخالفـت بـا حاكميـت؛    ١است: 

هـا و تحـولاتي را    كوشـد جنـبش   سـي. وي تـا پايـان كتـاب مـي     امور سيا

انـد،   كه عالمان در جهـت تقابـل يـا همكـاري بـا دولـت آن نقـش داشـته        

  )١٣٥: ١٣٨٣(نجفي،  در قالب همين مدل نظري ارائه دهد.
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هاي دوم تـا هفـتم، بـه خانـدان قاجـار از زمـان آقـا محمـدخان          در فصل

ي عالمـان بـا سـلاطين قاجـار      شـاه و نيـز چگـونگي رابطـه    تا ناصرالدين 

ــه ــه، واقع ــين    پرداخت ــكار ب ــورد آش ــرآغاز برخ ــدف را س ــل گريباي ي قت

ي پادشــاهي محمدشــاه را آغــاز  دوره دانــد. الگــار، حكومــت و مــردم مــي

  كند. معارضه و كشمكش مستقيم عالمان با حكومت بيان مي

پـردازد و مخالفـت    مـي ي بابيـت و بهائيـت    در فصل هشـتم بـه دو فرقـه   

عالمان با اين دو فرقـه را نـه از سـر دينـداري و دفـاع از مـذهب تشـيع،        

 كنـد.  بلكه فقط به سـبب حفـظ مقـام و موقعيـت خودشـان ارزيـابي مـي       

  )٢٠٤: ١٣٥٩(الگار، 

ــت و    در فصــل ــورد اصــلاحات در حكوم ــازدهم ، در م ــا ي ــم ت هــاي نه

اصـلاحات را   لگـار، پـدازد. از نظـر ا   گرايان معـروف بـه بحـث مـي     اصلاح

خـان   ميرزا، وليعهد فتحعلـي شـاه آغـاز كـرد. وي اميركبيـر، حسـين       عباس

الــدين اســدآبادي را  خــان ارمنــي و ســيد جمــال سپهســالار، ميــرزا ملكــم

كنـد. در   معرفـي مـي   كردنـد،  گراياني كه اهداف مشـابهي دنبـال مـي    اصلاح

ي  بـه صـراحت ريشـه    معترف است كـه اصـلاحات سپهسـالار،    عين حال،

هـا، گرچـه تقويـت دولـت بـود، بـرخلاف        اروپايي داشـت و ايـن اقـدام   

ي سـنتي مناسـبات ميـان دولـت و آنـان را       ي عالمان بـوده و زمينـه   سليقه

  )٢٤٠: ١٣٥٩(الگار،  كرد. دستخوش آشفتگي مي
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She'ism and iran in the eighteenth century, 
studies in eighteenth century Islamic history, Ed. 
By T. Naff and R. Owen. Carbondale etc. 
1077,pp. 287-293. 

  تأملاتي درباره دين در ايران دوره صفويه. -

Some observations on religion in safavid Persia, 
Iranian studies, viii-iv (1974) pp. 287-293. 

  نقش مخالفت علما در ايران قرن بيستم ميلادي. -

The offositional role of the ulama in twentieth-centuty  
Iran, scholars, saints and sufis, edited by N.R. keddie. 
U. California press. 1972 pp. 231-255. اـ ( يـني، احيـ ، ١٣٨٧حسـ

١٧٣ – ١٧٢(  

 

معرفي و نقد كتـاب نقـش روحانيـت پيشـرو در جنـبش مشـروطيت       

  ايران

ي قـدرت، سياسـت    الگار در فصـل اول بـه ذكـر نگـرش عالمـان دربـاره      

هــاي موجــود پرداختــه كــه در نظــر وي بــر دوپايــه اســتوار   و حكومــت

بـه دخالـت در    عـدم تمايـل   .٢. وجوب مخالفـت بـا حاكميـت؛    ١است: 

هـا و تحـولاتي را    كوشـد جنـبش   سـي. وي تـا پايـان كتـاب مـي     امور سيا

انـد،   كه عالمان در جهـت تقابـل يـا همكـاري بـا دولـت آن نقـش داشـته        

  )١٣٥: ١٣٨٣(نجفي،  در قالب همين مدل نظري ارائه دهد.

هاي دوم تـا هفـتم، بـه خانـدان قاجـار از زمـان آقـا محمـدخان          در فصل

ي عالمـان بـا سـلاطين قاجـار      شـاه و نيـز چگـونگي رابطـه    تا ناصرالدين 

ــه ــه، واقع ــين    پرداخت ــكار ب ــورد آش ــرآغاز برخ ــدف را س ــل گريباي ي قت

ي پادشــاهي محمدشــاه را آغــاز  دوره دانــد. الگــار، حكومــت و مــردم مــي

  كند. معارضه و كشمكش مستقيم عالمان با حكومت بيان مي

پـردازد و مخالفـت    مـي ي بابيـت و بهائيـت    در فصل هشـتم بـه دو فرقـه   

عالمان با اين دو فرقـه را نـه از سـر دينـداري و دفـاع از مـذهب تشـيع،        

 كنـد.  بلكه فقط به سـبب حفـظ مقـام و موقعيـت خودشـان ارزيـابي مـي       

  )٢٠٤: ١٣٥٩(الگار، 

ــت و    در فصــل ــورد اصــلاحات در حكوم ــازدهم ، در م ــا ي ــم ت هــاي نه

اصـلاحات را   لگـار، پـدازد. از نظـر ا   گرايان معـروف بـه بحـث مـي     اصلاح

خـان   ميرزا، وليعهد فتحعلـي شـاه آغـاز كـرد. وي اميركبيـر، حسـين       عباس

الــدين اســدآبادي را  خــان ارمنــي و ســيد جمــال سپهســالار، ميــرزا ملكــم

كنـد. در   معرفـي مـي   كردنـد،  گراياني كه اهداف مشـابهي دنبـال مـي    اصلاح

ي  بـه صـراحت ريشـه    معترف است كـه اصـلاحات سپهسـالار،    عين حال،

هـا، گرچـه تقويـت دولـت بـود، بـرخلاف        اروپايي داشـت و ايـن اقـدام   

ي سـنتي مناسـبات ميـان دولـت و آنـان را       ي عالمان بـوده و زمينـه   سليقه

  )٢٤٠: ١٣٥٩(الگار،  كرد. دستخوش آشفتگي مي
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ــم ــس فرامـ ـ  او ملك ــذهب و موس ــابي م ــي  شورا ب ــه م ــه   خان ــد ك دان

ته را تشـكيل دهـد و   اي از مـردان برجس ـ  هسـته ن، آكوشـيد از طريـق    مي

هــاي اصــلاحي را در جهــت تجديــد ســازمان  هــا طــرح ي آن بــه وســيله

ي اروپــايي ارائــه و اجــرا كنــد.  سياســي و اقتصــادي كشــور طبــق نمونــه

الــدين اســدآبادي را ميــان مــذهب تشــيع و  الگــار، گــرايش ســيد جمــال

كنـد و بـا تكيـه بـر نطـق سـيد جمـال در         تسنن به صورت مردد رها مـي 

اعتقاد او بـه نبـوت را در حـد اعتقـاد بـه يـك صـنعت، پـايين          استانبول،

  آورد. مي

ــاره    ــم درب ــل دوازده ــه در فص ــس از آن ك ــث    پ ــاكو بح ــأله تنب ي مس

ــه و امــين   كنــد، در فصــل بعــد، مــي بــه مخالفــت عالمــان بــا امــين الدول

  بــه تحليــل مشــروطه پــردازد و در ادامــه در فصــل چهــارده، الســلطان مــي

اســت: هيجــان عمــومي كــه بــه نهضــت       آورد. او معتقــد روي مــي

ــد،  ــان   «مشــروطيت انجامي ــتلاف و كشــمكش مي ــرن اخ ــك ق حاصــل ي

  )١٣٦-١٣٥: ١٣٨٣(نجفي، » دولت و علما بود

  فاده نويسندهبررسي منابع مورد است

تـر بـه منـابع دسـت دوم      رسد نويسنده از منـابع داخلـي، بـيش    به نظر مي

بعضـي منـابع دسـت    ارجـاع داده اسـت و از    كه گـرايش سـكولار دارنـد،   

اول غيــر ســكولار ماننــد تــاريخ دخانيــه اثــر شــيخ حســن كربلايــي كــه  
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ــان    ــه عالم ــاكو و در جرگ ــام تنب ــاجراي قي ــي م ــاهد عين ــوده، ش ــيچ  ب ه

ي او از منـابع   از سـوي ديگـر، اسـتفاده گسـترده    اي نكـرده اسـت،    استفاده

ــته   ــناد و نوش ــين و اس ــزارش از     لات ــژه در گ ــه وي ــرقان، ب ــاي مستش ه

ــت ــاي سياســي  فعالي ــزرگ، –ه ــل اســت؛  اجتمــاعي عالمــان ب ــل تأم قاب

هــا و فتــاوي ضــد اســتعماري متعــدد عالمــان    چراكــه بــه دليــل فعاليــت

ــگ دوم      ــد روس در جن ــان ض ــاد آن ــواي جه ــد فت ــيعه مانن ــران و ش اي

روس، حكم تحـريم تنبـاكو، لغـو امتيـاز رويتـر و... موضـعگيري علمـي        

و عملي اتباع كشـورهاي روسـيه و انگلسـتان بـه ويـژه مـاموران رسـمي        

: ١٣٨٣(نجفــي،  خصــمانه بــوده اســت. هــا در برابــر عالمــان، ايــن دولــت

١٣٧ – ١٣٦(  

الگــار در داوري و تحليــل خــود  كــه بــا توجــه بــه ايــن مطالــب، و ايــن

ــارهدر ــاجواد       ب ــرزا آق ــيرازي، مي ــرزاي ش ــون مي ــي چ ــان بزرگ ي عالم

تبريـزي، ســيد محمــدباقر شــفتي، ملاعلــي كنــي و آقــانجفي اصــفهاني از  

 ـيده اسـت، تحقيقـات الگـار در ايـن زم    منابع خـارجي اسـتفاده كـر    ه، در ن

گيـرد و بخـش مهمـي از كتـاب مـذكور كـه بـه         معرض ترديـد قـرار مـي   

تامــل بيشـتري بررسـي شــود.    ودقـت  بـا  پــردازد بايـد   ايـن مباحـث مـي   

  )١٣٨، ١٣٨٣(نجفي، 
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ــم ــس فرامـ ـ  او ملك ــذهب و موس ــابي م ــي  شورا ب ــه م ــه   خان ــد ك دان

ته را تشـكيل دهـد و   اي از مـردان برجس ـ  هسـته ن، آكوشـيد از طريـق    مي

هــاي اصــلاحي را در جهــت تجديــد ســازمان  هــا طــرح ي آن بــه وســيله

ي اروپــايي ارائــه و اجــرا كنــد.  سياســي و اقتصــادي كشــور طبــق نمونــه

الــدين اســدآبادي را ميــان مــذهب تشــيع و  الگــار، گــرايش ســيد جمــال

كنـد و بـا تكيـه بـر نطـق سـيد جمـال در         تسنن به صورت مردد رها مـي 

اعتقاد او بـه نبـوت را در حـد اعتقـاد بـه يـك صـنعت، پـايين          استانبول،

  آورد. مي

ــاره    ــم درب ــل دوازده ــه در فص ــس از آن ك ــث    پ ــاكو بح ــأله تنب ي مس

ــه و امــين   كنــد، در فصــل بعــد، مــي بــه مخالفــت عالمــان بــا امــين الدول

  بــه تحليــل مشــروطه پــردازد و در ادامــه در فصــل چهــارده، الســلطان مــي

اســت: هيجــان عمــومي كــه بــه نهضــت       آورد. او معتقــد روي مــي

ــد،  ــان   «مشــروطيت انجامي ــتلاف و كشــمكش مي ــرن اخ ــك ق ــل ي حاص

  )١٣٦-١٣٥: ١٣٨٣(نجفي، » دولت و علما بود

  فاده نويسندهبررسي منابع مورد است

تـر بـه منـابع دسـت دوم      رسد نويسنده از منـابع داخلـي، بـيش    به نظر مي

بعضـي منـابع دسـت    ارجـاع داده اسـت و از    كه گـرايش سـكولار دارنـد،   

اول غيــر ســكولار ماننــد تــاريخ دخانيــه اثــر شــيخ حســن كربلايــي كــه  

ــان    ــه عالم ــاكو و در جرگ ــام تنب ــاجراي قي ــي م ــاهد عين ــوده، ش ــيچ  ب ه

ي او از منـابع   از سـوي ديگـر، اسـتفاده گسـترده    اي نكـرده اسـت،    استفاده

ــته   ــناد و نوش ــين و اس ــزارش از     لات ــژه در گ ــه وي ــرقان، ب ــاي مستش ه

ــت ــاي سياســي  فعالي ــزرگ، –ه ــل اســت؛  اجتمــاعي عالمــان ب ــل تأم قاب

هــا و فتــاوي ضــد اســتعماري متعــدد عالمــان    چراكــه بــه دليــل فعاليــت

ــگ دوم      ــد روس در جن ــان ض ــاد آن ــواي جه ــد فت ــيعه مانن ــران و ش اي

روس، حكم تحـريم تنبـاكو، لغـو امتيـاز رويتـر و... موضـعگيري علمـي        

و عملي اتباع كشـورهاي روسـيه و انگلسـتان بـه ويـژه مـاموران رسـمي        

: ١٣٨٣(نجفــي،  خصــمانه بــوده اســت. هــا در برابــر عالمــان، ايــن دولــت

١٣٧ – ١٣٦(  

الگــار در داوري و تحليــل خــود  كــه بــا توجــه بــه ايــن مطالــب، و ايــن

ــارهدر ــاجواد       ب ــرزا آق ــيرازي، مي ــرزاي ش ــون مي ــي چ ــان بزرگ ي عالم

تبريـزي، ســيد محمــدباقر شــفتي، ملاعلــي كنــي و آقــانجفي اصــفهاني از  

 ـيده اسـت، تحقيقـات الگـار در ايـن زم    منابع خـارجي اسـتفاده كـر    ه، در ن

گيـرد و بخـش مهمـي از كتـاب مـذكور كـه بـه         معرض ترديـد قـرار مـي   

تامــل بيشـتري بررسـي شــود.    ودقـت  بـا  پــردازد بايـد   ايـن مباحـث مـي   

  )١٣٨، ١٣٨٣(نجفي، 
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ليف كتــاب، ســني مــذهب بــوده اســت. مطــالبي كــه أنويســنده هنگــام تــ

ــي  ــر م ــدهك وي در خصــوص شــيعه ذك ــد، نشــان دهن ــه  ن ي آن اســت ك

ــراي ــت داده   گ ــاتش دخال ــنت را در تحقيق ــل س ــذهب اه ــه م ــود ب ش خ

  )١٣٨: ١٣٨٣(نجفي،  شود: ت ذكر ميهايي در اين جه ونهاست. نم

ــيعه   - ــا (ش ــن ادع ــد،     اي ــده باش ــيش از آن روز عقي ــاز ب ــري) در آغ گ

(الگـار،   ظاهري بـود و هـدفش ايـن بـود كـه تسـنن را موقـوف گردانـد.        

٣٨: ١٣٥٩(  

در حالي كـه غزالـي در ايجـاد نـوعي تـاليف بـين طريقـت و شـريعت          -

بـا ايـن امـر كـه     گرايـي تصـوف،    بـاطن  در تسنن تا حـدي كاميـاب شـد،   

 ـ بـه منازعـه برخاسـت؛ تنهـا امامـان       ي در انحصـار امامـان باشـد،   دنعلم ل

  )٥٢: ١٣٥٩(الگار،  شوند. هاديان حقيقت محسوب مي

ــنن و آزار     - ــوف و تس ــه تص ــدال علي ــيعه، ج ــذهب ش ــي م ــدف منف ه

هـاي منفـي فعاليـت علمـا، بـر سـي        پيروان اين دو فرقه بـود. ايـن جنبـه   

ــر دوره  ــال آخ ــفوي حك س ــغله ي ص ــود. مش ــا ب ــاي   مفرم ــي علم ي ذهن

ي اول  دوران صــفوي، تشــريح اصــول مــذهب شــيعه، ســپس در درجــه  

ــوگيري از ت آن ري از تســنن،جلــوگي ــود.وصــگــاه جل : ١٣٥٩(الگــار،  ف ب

٤٠(  
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رواج انديشه و بيان اسـلامي بـا نشـان ويـژه تجـدد در ايـران از لحـاظ         -

ي  شـبه قـاره  تـر از كشـورهاي تـازي زبـان يـا       كميت و اهميت، حتي كم

هندو پاكستان بوده است؛ به عنـوان مثـال، مـردي كـه از لحـاظ نفـوذ يـا        

در  محصول ادبي با سـيد قطـب يـا محمـد اقبـال درخـور مقايسـه باشـد،        

ــي     ــر را م ــن ام ــده. اي ــده نيام ــران پدي ــدازه   اي ــا ان ــوان ت ــه ت ي  اي نتيج

ــان گوشــه ــران از جري ــوي ديگــر بخــش گيــري اي ــاي  هــاي معن هــاي دني

ــب  ــه س ــلام ب ــدازه  اس ــا ان ــت و ت ــردم آن دانس ــودن م ــيعه ب ــز  ب ش اي ني

گـرا اسـت و بـا     يـك كـيش بـاطن    ي طبيعت تشيع كـه در سرشـت،   نتيجه

ــوني ــان دگرگـ ــر،   طوفـ ــاي ديگـ ــه در جاهـ ــاريخي كـ ــاي تـ ــوج  هـ مـ

  )٨٣: ١٣٧٠تجددخواهي را به همراه آورده، ناسازگار است. (الگار، 

  موضع نويسنده در برابر صفويه

ــه  از عمــل شــاه اســماعيل  در رســمي كــردن مــذهب تشــيع در ايــران، ب

دانسـته   صورت بدعت نام بـرده كـه احتمـالا نادرشـاه بـر ذمـه خـود مـي        

ختن مـذهب  برانـدا  كه آن را تغييـر دهـد، و در واقـع، هـدف اصـلي وي،     

ــوده اســت،   ــران ب ــوان نخســتين   از سلســلهتشــيع از اي ــا عن ي صــفوي ب

  )٣٧: ١٣٥٩(الگار،  برد. خاندان شيعي نام مي

ــده  در د ــران، نماينـ ــفويه، حكمـ ــت صـ ــب   وران حكومـ ــام غايـ ي امـ

خواســتند صــفات امامــان را بــه حكمــران  شــد؛ حتــي مــي محســوب مــي
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ليف كتــاب، ســني مــذهب بــوده اســت. مطــالبي كــه أنويســنده هنگــام تــ

ــي  ــر م ــدهك وي در خصــوص شــيعه ذك ــد، نشــان دهن ــه  ن ي آن اســت ك

ــراي ــت داده   گ ــاتش دخال ــنت را در تحقيق ــل س ــذهب اه ــه م ــود ب ش خ

  )١٣٨: ١٣٨٣(نجفي،  شود: ت ذكر ميهايي در اين جه ونهاست. نم

ــيعه   - ــا (ش ــن ادع ــد،     اي ــده باش ــيش از آن روز عقي ــاز ب ــري) در آغ گ

(الگـار،   ظاهري بـود و هـدفش ايـن بـود كـه تسـنن را موقـوف گردانـد.        

٣٨: ١٣٥٩(  

در حالي كـه غزالـي در ايجـاد نـوعي تـاليف بـين طريقـت و شـريعت          -

بـا ايـن امـر كـه     گرايـي تصـوف،    بـاطن  در تسنن تا حـدي كاميـاب شـد،   

 ـ بـه منازعـه برخاسـت؛ تنهـا امامـان       ي در انحصـار امامـان باشـد،   دنعلم ل

  )٥٢: ١٣٥٩(الگار،  شوند. هاديان حقيقت محسوب مي

ــنن و آزار     - ــوف و تس ــه تص ــدال علي ــيعه، ج ــذهب ش ــي م ــدف منف ه

هـاي منفـي فعاليـت علمـا، بـر سـي        پيروان اين دو فرقه بـود. ايـن جنبـه   

ــر دوره  ــال آخ ــفوي حك س ــغله ي ص ــود. مش ــا ب ــاي   مفرم ــي علم ي ذهن

ي اول  دوران صــفوي، تشــريح اصــول مــذهب شــيعه، ســپس در درجــه  

ــوگيري از ت آن ري از تســنن،جلــوگي ــود.وصــگــاه جل : ١٣٥٩(الگــار،  ف ب

٤٠(  

رواج انديشه و بيان اسـلامي بـا نشـان ويـژه تجـدد در ايـران از لحـاظ         -

ي  شـبه قـاره  تـر از كشـورهاي تـازي زبـان يـا       كميت و اهميت، حتي كم

هندو پاكستان بوده است؛ به عنـوان مثـال، مـردي كـه از لحـاظ نفـوذ يـا        

در  محصول ادبي با سـيد قطـب يـا محمـد اقبـال درخـور مقايسـه باشـد،        

ــي     ــر را م ــن ام ــده. اي ــده نيام ــران پدي ــدازه   اي ــا ان ــوان ت ــه ت ي  اي نتيج

ــان گوشــه ــران از جري ــوي ديگــر بخــش گيــري اي ــاي  هــاي معن هــاي دني

ــب  ــه س ــلام ب ــدازه  اس ــا ان ــت و ت ــردم آن دانس ــودن م ــيعه ب ــز  ب ش اي ني

گـرا اسـت و بـا     يـك كـيش بـاطن    ي طبيعت تشيع كـه در سرشـت،   نتيجه

ــوني ــان دگرگـ ــر،   طوفـ ــاي ديگـ ــه در جاهـ ــاريخي كـ ــاي تـ ــوج  هـ مـ

  )٨٣: ١٣٧٠تجددخواهي را به همراه آورده، ناسازگار است. (الگار، 

  موضع نويسنده در برابر صفويه

ــه  از عمــل شــاه اســماعيل  در رســمي كــردن مــذهب تشــيع در ايــران، ب

دانسـته   صورت بدعت نام بـرده كـه احتمـالا نادرشـاه بـر ذمـه خـود مـي        

ختن مـذهب  برانـدا  كه آن را تغييـر دهـد، و در واقـع، هـدف اصـلي وي،     

ــوده اســت،   ــران ب ــوان نخســتين   از سلســلهتشــيع از اي ــا عن ي صــفوي ب

  )٣٧: ١٣٥٩(الگار،  برد. خاندان شيعي نام مي

ــده  در د ــران، نماينـ ــفويه، حكمـ ــت صـ ــب   وران حكومـ ــام غايـ ي امـ

خواســتند صــفات امامــان را بــه حكمــران  شــد؛ حتــي مــي محســوب مــي
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اسناد دهنـد. او (شـاه اسـماعيل) بـه روايـت اشـعارش، مقـام خـود را از         

  )٣٨: ١٣٥٩(الگار،  دانست. امام هم بالاتر مي

هــاجم بنيانگــذاري دولــت صــفويه در ايــران از بســياري جهــات، شــبيه ت

گونـه كــه   اقـوام چادرنشـين (مغـول) بـه ايـن كشــور بـوده اسـت؛ همـان        

آورده و اعمـال حكومـت كردنـد؛ تنهـا بـا ايـن        ها بـه ايـران حملـه    مغول

ــول   ــه مغ ــاوت ك ــرق حم  تف ــا از ش ــه ــرب.     هل ــان از غ آوردنــد و اين

ــان     ــاندند و اين ــران رس ــلطنت اي ــه س ــفويان را ب ــرك، ص ــينان ت چادرنش

ــت   ــا اكثري ــد ت  ــ تصــميم گرفتن ــاگزير از ب ــر ن ــي اگ ــران را حت ــردم اي  هم

ــب تشــيع برگ  ــه مكت ــارگيري زور شــوند، ب ــار دوم، رك ــراي ب ــد. ... ب دانن

     ــد و در آن ب ــع ش ــارجي واق ــر خ ــوم عناص ــورد هج ــران م ــه از اي ره

 ر جهـان عـرب نظيـر   فقهاي شيعي عـرب، از مراكـز سـنتي تشـيع د     زمان،

مــل واقــع ي عربســتان و جبــل عا اقــع در شــبه جزيــرهبحــرين و العشــا و

 – ١٨: ١٣٥٩  (الگـار،  در بخش جنـوبي سـوريه بـه ايـران دعـوت شـدند.      

١٩(  

وجـود علمـاي شـيعه معنـا و مفهـوم پيـدا كـرد.        از زمان صفويه به بعـد،  

... شايد برخـي تصـور كننـد كـه دولـت شـيعه، فـي نفسـه تنـاقض آميـز           

است؛ زيرا كه تشيع، ماهيتـا طـوري اسـت كـه پيـروان انـدك را ايجـاب        

پيرواني كـه اغلـب تمـايلي بـه دخالـت در امـور سياسـي ندارنـد         كند؛  مي
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( و بــا قــدرت بالفعــل مخــالف و در عــين حــال تســليم ناپذيرنــد.       

  )١٩-١٨: ١٣٥٨ الگار،

دانـد امـا    الگار نقش علما را در بـروز انقـلاب مشـروطه بسـيار مهـم مـي      

ي ايفـاي نقـش علمـا و انگيـزه آنهـا از ايجـاد انقـلاب تشـكيك          در نحوه

و ســعي دارد انگيــزه علمــا را بــه هيجــان عليــه دولــت بخــاطر  كنــد  مــي

هايي كه به علما در مسـأله نـوز بلژيكـي، مسـاله بـه چـوب بسـتن         توهين

عــالم كرمــان و در مســاله بــه چــوب بســتن بازرگانــان قنــد و همچنــين  

ــد و... نســبت دهــد وي    ــل ســيد عبدالمجي ــان خودشــان و قت ــت مي رقاب

را وابسـته بـه محافـل ماسـوني     مجموع رهبـران مشـروطه بجـز بهبهـاني     

ــي ــل   م ــيخ فض ــا ش ــف ي ــاي نج ــش علم ــد، وي نق ــت  دان االله را در نهض

تئوريسـين   -االله نـائيني  گيـرد و حتـي اسـمي از آيـت     مشروطه ناديده مـي 

ــي  - ــان نم ــه مي ــت ب  - ٢: ١٣٨٢آورد. (رمضــان نرگســي،  اســلامي نهض

٣(  

  ي عالمان تشيع نظر نويسنده درباره

المـان شـيعه، بسـيار زيركانـه اسـت؛ چراكـه       موضع نويسـنده در برابـر ع  

ــردازد و نقــش اصــلي ايشــان را  هــا مــي از يــك ســو بــه تمجيــد از آن پ

ــه  ــا رخن ــم دولتــي و مخالفــت ب ــا ظل ــارزه ب ــه ذكــر  مب ــدريجي بيگان ي ت

كرده، بقاي ايـران را بـه عنـوان يـك ملـت، بـا بقـاي آن بـه عنـوان يـك           
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اسناد دهنـد. او (شـاه اسـماعيل) بـه روايـت اشـعارش، مقـام خـود را از         

  )٣٨: ١٣٥٩(الگار،  دانست. امام هم بالاتر مي

هــاجم بنيانگــذاري دولــت صــفويه در ايــران از بســياري جهــات، شــبيه ت

گونـه كــه   اقـوام چادرنشـين (مغـول) بـه ايـن كشــور بـوده اسـت؛ همـان        

آورده و اعمـال حكومـت كردنـد؛ تنهـا بـا ايـن        ها بـه ايـران حملـه    مغول

ــول   ــه مغ ــاوت ك ــرق حم  تف ــا از ش ــه ــرب.     هل ــان از غ آوردنــد و اين

ــان     ــاندند و اين ــران رس ــلطنت اي ــه س ــفويان را ب ــرك، ص ــينان ت چادرنش

ــت   ــا اكثري ــد ت  ــ تصــميم گرفتن ــاگزير از ب ــر ن ــي اگ ــران را حت ــردم اي  هم

ــب تشــيع برگ  ــه مكت ــارگيري زور شــوند، ب ــار دوم، رك ــراي ب ــد. ... ب دانن

     ــد و در آن ب ــع ش ــارجي واق ــر خ ــوم عناص ــورد هج ــران م ــه از اي ره

 ر جهـان عـرب نظيـر   فقهاي شيعي عـرب، از مراكـز سـنتي تشـيع د     زمان،

مــل واقــع ي عربســتان و جبــل عا اقــع در شــبه جزيــرهبحــرين و العشــا و

 – ١٨: ١٣٥٩  (الگـار،  در بخش جنـوبي سـوريه بـه ايـران دعـوت شـدند.      

١٩(  

وجـود علمـاي شـيعه معنـا و مفهـوم پيـدا كـرد.        از زمان صفويه به بعـد،  

... شايد برخـي تصـور كننـد كـه دولـت شـيعه، فـي نفسـه تنـاقض آميـز           

است؛ زيرا كه تشيع، ماهيتـا طـوري اسـت كـه پيـروان انـدك را ايجـاب        

پيرواني كـه اغلـب تمـايلي بـه دخالـت در امـور سياسـي ندارنـد         كند؛  مي

( و بــا قــدرت بالفعــل مخــالف و در عــين حــال تســليم ناپذيرنــد.       

  )١٩-١٨: ١٣٥٨ الگار،

دانـد امـا    الگار نقش علما را در بـروز انقـلاب مشـروطه بسـيار مهـم مـي      

ي ايفـاي نقـش علمـا و انگيـزه آنهـا از ايجـاد انقـلاب تشـكيك          در نحوه

و ســعي دارد انگيــزه علمــا را بــه هيجــان عليــه دولــت بخــاطر  كنــد  مــي

هايي كه به علما در مسـأله نـوز بلژيكـي، مسـاله بـه چـوب بسـتن         توهين

عــالم كرمــان و در مســاله بــه چــوب بســتن بازرگانــان قنــد و همچنــين  

ــد و... نســبت دهــد وي    ــل ســيد عبدالمجي ــان خودشــان و قت ــت مي رقاب

را وابسـته بـه محافـل ماسـوني     مجموع رهبـران مشـروطه بجـز بهبهـاني     

ــي ــل   م ــيخ فض ــا ش ــف ي ــاي نج ــش علم ــد، وي نق ــت  دان االله را در نهض

تئوريسـين   -االله نـائيني  گيـرد و حتـي اسـمي از آيـت     مشروطه ناديده مـي 

ــي  - ــان نم ــه مي ــت ب  - ٢: ١٣٨٢آورد. (رمضــان نرگســي،  اســلامي نهض

٣(  

  ي عالمان تشيع نظر نويسنده درباره

المـان شـيعه، بسـيار زيركانـه اسـت؛ چراكـه       موضع نويسـنده در برابـر ع  

ــردازد و نقــش اصــلي ايشــان را  هــا مــي از يــك ســو بــه تمجيــد از آن پ

ــه  ــا رخن ــم دولتــي و مخالفــت ب ــا ظل ــارزه ب ــه ذكــر  مب ــدريجي بيگان ي ت

كرده، بقاي ايـران را بـه عنـوان يـك ملـت، بـا بقـاي آن بـه عنـوان يـك           



170

دانــد و در  مــيملــت شــيعي كــه علمــا نماينــده واقعــي مردمنــد، معــادل  

اي  دارد كـه آن مـاجرا، ماننـد مقابلـه     ماجراي قتـل گريبايـدف اظهـار مـي    

اي كـه در آن علمـا ماننـد     كنـد؛ مقابلـه   ميان مردم و حكومـت تجلـي مـي   

الهام دهنـدگان و رهبـران احساسـات عمـومي و مـدافعان شـريعت ملـي        

  )١٤٢: ١٣٨٣(نجفي،  .كنند عمل مي

 

  ي تنباكو مسألهاالله ميرزاي شيرازي بزرگ و  آيت

ي علــت صــدور حكــم تحــريم تنبــاكو و ايســتادگي و  نويســنده، دربــاره

  كند: چنين تحليل مي  هيجان عالمان ضد قرارداد انحصار،

گذشـت   ديـري نمـي   اگر قرار بود اجانب به ايـن انـدازه نفـوذ پيـدا كننـد،     

بلكـه   شـد،  كه قلمروشـان نـه تنهـا شـامل امـور اقتصـادي و تجـاري مـي        

ــام زمينــه  ــل امــور قضــايي و       تم ــانيون را (از قبي ــت روح ــاي فعالي ه

گرفــت. ... واگــذاري امــور اقتصــادي ملــت بــه  معــارف) هــم در بــر مــي

مـذهبي   –ي ملـي   بيگانگان، وجود ايـران را كـه علمـا آن را يـك جامعـه     

ــي  ــان م ــري خودش ــر رهب ــي  زي ــه خطــر م ــداخت. دانســتند، ب ــار،  ان (الگ

٢٩١ – ٢٩٠: ١٣٥٩(  

ود كــردن ايــن امــر كــه عالمــان بــراي رياســت  الگــار در واقــع بــا وانمــ

ــد،  ــران بودن ــان نگ ــه  خودش ــه گون ــتعماري   ب ــد اس ــام ض ــان را اي قي آن
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كوشـد در مـورد انتسـاب     ر، نويسـنده مـي  كند. از سـوي ديگ ـ  تحريف مي

حكم تحريم بـه ميـرزاي شـيرازي، ترديـد ايجـاد كنـد. در همـين جهـت         

  نويسد: مي

ــع  ــيرازي در ربي ــرزاي ش ــاني  مي ــا ١٣٠٩الث ــوامبر -مبر(دس ــه ١٨٩١ن )  ب

ــرزا حســن آشــتياني نامــه ــب او، در   مي ــه نيابــت از جان اي نوشــت كــه ب

ــارزه ــوايي      مب ــران فت ــامبر، در ته ــل دس ــد. در اواي ــدام كن ــار اق ي انحص

  )٢٩٤: ١٣٥٩باشد. (الگار،  ادر شد كه استفاده از تنباكو مجاز نميص

ميــرزاي ي حكــم  اي، خواننــده را دربــاره كوشــد بــه گونــه نويســنده مــي

ــه دســت    ــين ب ــب مــذكور چن ــرا از مطال ــد؛ زي ــد افكن ــه تردي شــيرازي ب

ي كـذايي بـه دسـت     آيد كه تـاريخ صـدور فتـوا زمـاني بـود كـه نامـه        مي

ــت ــت   آي ــد آي ــيده و بع ــتياني رس ــودش   االله آش ــرف خ ــتياني از ط االله آش

  )١٤٩: ١٣٨٣(نجفي،  چنين فتوايي را صادر كرده است.

  نويسد: الگار در ادامه مي

ي مـردم، آن را بـه    آن كه اكثر فتـوا بـه كمـال برسـد، بنـا بـه سـليقه        براي

ميرزا حسن شيرازي نسـبت داده بودنـد؛ زيـرا او تنهـا مرجـع تقليـد بـود        

ــي ــه و م ــت هم ــال،   توانس ــين ح ــت وا دارد در ع ــه اطاع ــان را ب   ي مومن

معلــوم نبــود كــه فتــوا بــه قلــم ميــرزاي شــيرازي نوشــته شــده اســت يــا 

  )٢٩٥: ١٣٥٩(الگار،  اند. وشتهديگران به نام او ن
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دانــد و در  مــيملــت شــيعي كــه علمــا نماينــده واقعــي مردمنــد، معــادل  

اي  دارد كـه آن مـاجرا، ماننـد مقابلـه     ماجراي قتـل گريبايـدف اظهـار مـي    

اي كـه در آن علمـا ماننـد     كنـد؛ مقابلـه   ميان مردم و حكومـت تجلـي مـي   

الهام دهنـدگان و رهبـران احساسـات عمـومي و مـدافعان شـريعت ملـي        

  )١٤٢: ١٣٨٣(نجفي،  .كنند عمل مي

 

  ي تنباكو مسألهاالله ميرزاي شيرازي بزرگ و  آيت

ي علــت صــدور حكــم تحــريم تنبــاكو و ايســتادگي و  نويســنده، دربــاره

  كند: چنين تحليل مي  هيجان عالمان ضد قرارداد انحصار،

گذشـت   ديـري نمـي   اگر قرار بود اجانب به ايـن انـدازه نفـوذ پيـدا كننـد،     

بلكـه   شـد،  كه قلمروشـان نـه تنهـا شـامل امـور اقتصـادي و تجـاري مـي        

ــام زمينــه  ــل امــور قضــايي و       تم ــانيون را (از قبي ــت روح ــاي فعالي ه

گرفــت. ... واگــذاري امــور اقتصــادي ملــت بــه  معــارف) هــم در بــر مــي

مـذهبي   –ي ملـي   بيگانگان، وجود ايـران را كـه علمـا آن را يـك جامعـه     

ــي  ــان م ــري خودش ــر رهب ــي  زي ــه خطــر م ــداخت. دانســتند، ب ــار،  ان (الگ

٢٩١ – ٢٩٠: ١٣٥٩(  

ود كــردن ايــن امــر كــه عالمــان بــراي رياســت  الگــار در واقــع بــا وانمــ

ــد،  ــران بودن ــان نگ ــه  خودش ــه گون ــتعماري   ب ــد اس ــام ض ــان را اي قي آن

كوشـد در مـورد انتسـاب     ر، نويسـنده مـي  كند. از سـوي ديگ ـ  تحريف مي

حكم تحريم بـه ميـرزاي شـيرازي، ترديـد ايجـاد كنـد. در همـين جهـت         

  نويسد: مي

ــع  ــيرازي در ربي ــرزاي ش ــاني  مي ــا ١٣٠٩الث ــوامبر -مبر(دس ــه ١٨٩١ن )  ب

ــرزا حســن آشــتياني نامــه ــب او، در   مي ــه نيابــت از جان اي نوشــت كــه ب

ــارزه ــوايي      مب ــران فت ــامبر، در ته ــل دس ــد. در اواي ــدام كن ــار اق ي انحص

  )٢٩٤: ١٣٥٩باشد. (الگار،  ادر شد كه استفاده از تنباكو مجاز نميص

ميــرزاي ي حكــم  اي، خواننــده را دربــاره كوشــد بــه گونــه نويســنده مــي

ــه دســت    ــين ب ــب مــذكور چن ــرا از مطال ــد؛ زي ــد افكن ــه تردي شــيرازي ب

ي كـذايي بـه دسـت     آيد كه تـاريخ صـدور فتـوا زمـاني بـود كـه نامـه        مي

ــت ــت   آي ــد آي ــيده و بع ــتياني رس ــودش   االله آش ــرف خ ــتياني از ط االله آش

  )١٤٩: ١٣٨٣(نجفي،  چنين فتوايي را صادر كرده است.

  نويسد: الگار در ادامه مي

ي مـردم، آن را بـه    آن كه اكثر فتـوا بـه كمـال برسـد، بنـا بـه سـليقه        براي

ميرزا حسن شيرازي نسـبت داده بودنـد؛ زيـرا او تنهـا مرجـع تقليـد بـود        

ــي ــه و م ــت هم ــال،   توانس ــين ح ــت وا دارد در ع ــه اطاع ــان را ب   ي مومن

معلــوم نبــود كــه فتــوا بــه قلــم ميــرزاي شــيرازي نوشــته شــده اســت يــا 

  )٢٩٥: ١٣٥٩(الگار،  اند. وشتهديگران به نام او ن
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بــراي آن كــه هــم عــدالت ميــرزاي آشــتياني را مــورد ســوال قــرار نــداده 

باشــد و هــم صــدور فتــواي تقلبــي بــه نــام ميــرزاي شــيرازي را موجــه  

  )١٤٩: ١٣٨٣(نجفي،  نويسد: مي دهد،

شــايد در ميــان اختيــاراتي كــه ميــرزا حســن شــيرازي بــه ميــرزا حســن  

يكــي هــم صــدور فتــوايي بــه نــام او در تحــريم  آشــتياني در تهــران داده،

  در موقع مناسب بوده است. استعمال تنباكو،

دارد و بـه   خواننـده را در منشـأ فتـوا بـه ترديـد وا مـي       وي از سوي ديگر،

اصـل مخالفـت بـا امتيـاز انحصـار را بـه        آبـادي بـابي،   نقل از يحيي دولت

پيشـمان   داد،دهـد كـه او بعـد از انعقـاد قـرار      ناصـرالدين شـاه نسـبت مـي    

عالمـان؛   اي بـراي لغـو ايـن امتيـاز داشـته باشـد،       شده و براي اين كه بهانه

بــه ويــژه ميــرزاي شــيرازي را تحريــك كــرد تــا فتــوايي بــه تحــريم آن  

  كند كه: اين احتمال را مطرح مي و در جاي ديگر، بدهند،

به خاطر دشمني كامران ميـرزا نايـب السـلطنه بـا امـين السـلطان، كـامران        

ي شـديدي بـه امـين     ضـربه  ا خواسـته بـا لغـو اعطـاي امتيـاز تنبـاكو،      ميرز

  )٣٠٠: ١٣٥٩(الگار،  السلطان وارد كند.

ــه    ــرزاي شــيرازي، ب ــن اســت كــه مي وجــه مشــترك هــر دو احتمــال، اي

  )١٥٠: ١٣٨٣(نجفي،  تحريك دربار، حكم تحريم را داده است.
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ــي   ــار مطــرح م ــه الگ ــال ســومي ك ــرزاي   احتم ــه مي ــن اســت ك ــد، اي كن

الـدين اسـد آبـادي، چنـين فتـوايي       ي سـيدجمال  شيرازي، بـه سـبب نامـه   

  )٢٩٣ – ٢٨٢: ١٣٥٩ ( الگار، صادر كرده است.

بـا    پـردازد،  هرچند مولف كتاب، در ادامه بـه نقـد مـوارد پـيش گفتـه مـي      

توجه به طرح ايـن مطالـب و نقـد ضـعيف او، در ذهـن خواننـدگان ايـن        

و مراجــع تقليــد در مقابــل  وشــد كــه در واقــع عالمــان شــبهه ايجــاد مــي

هــا را بــه ايــن  انــد؛ بلكــه دربــار يــا روشــنفكران، آن اســتعمار قيــام كــرده

اند؛ چنـان كـه در فصـل انتهـايي كتـاب، وقتـي صـحبت         ها كشانده جريان

كوشـد تـا ثابـت كنـد عالمـان مـورد سـوء         لف ميؤشود، م از مشروطه مي

  استفاده روشنفكران مشروطه طلب واقع شدند.

رســد كـه مطــالبي كـه نويســنده ذكــر    گيــري كلـي بــه نظـر مــي   جـه يتدر ن

ــي،      ــت. از طرف ــكار اس ــطراب آش ــويش و اض ــوعي تش ــرده، داراي ن ك

هـاي عالمـان مثـل فـال اسـيري و منيرالـدين و...        كند گـزارش  تصريح مي

ــي   ــيرازي) م ــرزاي ش ــزد وي (مي ــب ن ــه مرت ــر   ك ــن ام ــبب اي ــد، س رفتن

مـود كنـد كـه اصـل     كوشـد وان  (صدور حكم) شد و از طـرف ديگـر مـي   

ــيله  ــه وس ــوا ب ــرزاي    فت ــه مي ــت، ن ــده اس ــادر ش ــتياني ص ــرزاي آش ي مي

دهـد كـه شـايد او بـه تحريـك       شيرازي، و از سـوي سـوم، احتمـال مـي    
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بــراي آن كــه هــم عــدالت ميــرزاي آشــتياني را مــورد ســوال قــرار نــداده 

باشــد و هــم صــدور فتــواي تقلبــي بــه نــام ميــرزاي شــيرازي را موجــه  

  )١٤٩: ١٣٨٣(نجفي،  نويسد: مي دهد،

شــايد در ميــان اختيــاراتي كــه ميــرزا حســن شــيرازي بــه ميــرزا حســن  

يكــي هــم صــدور فتــوايي بــه نــام او در تحــريم  آشــتياني در تهــران داده،

  در موقع مناسب بوده است. استعمال تنباكو،

دارد و بـه   خواننـده را در منشـأ فتـوا بـه ترديـد وا مـي       وي از سوي ديگر،

اصـل مخالفـت بـا امتيـاز انحصـار را بـه        آبـادي بـابي،   نقل از يحيي دولت

پيشـمان   داد،دهـد كـه او بعـد از انعقـاد قـرار      ناصـرالدين شـاه نسـبت مـي    

عالمـان؛   اي بـراي لغـو ايـن امتيـاز داشـته باشـد،       شده و براي اين كه بهانه

بــه ويــژه ميــرزاي شــيرازي را تحريــك كــرد تــا فتــوايي بــه تحــريم آن  

  كند كه: اين احتمال را مطرح مي و در جاي ديگر، بدهند،

به خاطر دشمني كامران ميـرزا نايـب السـلطنه بـا امـين السـلطان، كـامران        

ي شـديدي بـه امـين     ضـربه  ا خواسـته بـا لغـو اعطـاي امتيـاز تنبـاكو،      ميرز

  )٣٠٠: ١٣٥٩(الگار،  السلطان وارد كند.

ــه    ــرزاي شــيرازي، ب ــن اســت كــه مي وجــه مشــترك هــر دو احتمــال، اي

  )١٥٠: ١٣٨٣(نجفي،  تحريك دربار، حكم تحريم را داده است.

ــي   ــار مطــرح م ــه الگ ــال ســومي ك ــرزاي   احتم ــه مي ــت ك ــن اس ــد، اي كن

الـدين اسـد آبـادي، چنـين فتـوايي       ي سـيدجمال  شيرازي، بـه سـبب نامـه   

  )٢٩٣ – ٢٨٢: ١٣٥٩ ( الگار، صادر كرده است.

بـا    پـردازد،  هرچند مولف كتاب، در ادامه بـه نقـد مـوارد پـيش گفتـه مـي      

توجه به طرح ايـن مطالـب و نقـد ضـعيف او، در ذهـن خواننـدگان ايـن        

و مراجــع تقليــد در مقابــل  وشــد كــه در واقــع عالمــان شــبهه ايجــاد مــي

هــا را بــه ايــن  انــد؛ بلكــه دربــار يــا روشــنفكران، آن اســتعمار قيــام كــرده

اند؛ چنـان كـه در فصـل انتهـايي كتـاب، وقتـي صـحبت         ها كشانده جريان

كوشـد تـا ثابـت كنـد عالمـان مـورد سـوء         لف ميؤشود، م از مشروطه مي

  استفاده روشنفكران مشروطه طلب واقع شدند.

رســد كـه مطــالبي كـه نويســنده ذكــر    گيــري كلـي بــه نظـر مــي   جـه يتدر ن

ــي،      ــت. از طرف ــكار اس ــطراب آش ــويش و اض ــوعي تش ــرده، داراي ن ك

هـاي عالمـان مثـل فـال اسـيري و منيرالـدين و...        كند گـزارش  تصريح مي

ــي   ــيرازي) م ــرزاي ش ــزد وي (مي ــب ن ــه مرت ــر   ك ــن ام ــبب اي ــد، س رفتن

مـود كنـد كـه اصـل     كوشـد وان  (صدور حكم) شد و از طـرف ديگـر مـي   

ــيله  ــه وس ــوا ب ــرزاي    فت ــه مي ــت، ن ــده اس ــادر ش ــتياني ص ــرزاي آش ي مي

دهـد كـه شـايد او بـه تحريـك       شيرازي، و از سـوي سـوم، احتمـال مـي    
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ايـن فتـوا     مثل ناصرالدين شـاه يـا كـامران ميـرزا يـا سـيد جمـال        گران،يد

  را صادر كرده است.

ين و معتبرتـرين  تـر  نگاري جريـان انحصـار تنبـاكو، از مهـم     وي در تاريخ

كتـاب تـاريخ دخانيـه، اثـر شـيخ حسـن كربلايـي كـه         يعنـي   اثر آن زمان،

هم روحاني موثق و هـم از شـاهدان عينـي مـاجرا بـوده، اسـتفاده نكـرده        

است؛ به همـين دليـل، بسـياري از مطالـب وي بـا مطالـب شـيخ حسـن         

كربلايي منافات دارد يـا مطـالبي در كتـاب شـيخ حسـن وجـود دارد كـه        

  )١٥١ – ١٥٠: ١٣٨٣(نجفي،  ها نشده است. تذكر آناصلا م

ي ديگري كه شايان به ذكـر اسـت، ايـن كـه نويسـنده  بسـيار تنـد و         نكته

آورد بـدون   را مـي ي ناصـرالدين شـاه بـه ميـرزاي آشـتياني       زننده از نامـه 

اي كنــد. ايــن امــر  ايــن كــه بــه پاســخ ميــرزا بــه ناصــرالدين شــاه اشــاره

انــدازد  ميــرزاي آشــتياني بــه ترديــد مــي ي شخصــيت خواننــده را دربــاره

ــوده باشــد.  كــه شــايد نســبت (نجفــي،  هــاي ناصــرالدين شــاه درســت ب

١٥١: ١٣٨٣(  

  نويسد: گيري از مباحث نهضت تنباكو مي نويسنده در نتيجه

لغو امتيـاز تنبـاكو كـه نفـوذ روحانيـان را افـزايش داد، اشـتهاي بسـياري         

نفـوذ را بـه خـود انحصـار      از علما را تيز كـرد و بـر آن شـدند كـه منشـأ     

  )٣٠٦: ١٣٥٩  (الگار، دهند.
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ي عالمــان در  شــايد مقصــود نويســنده، ايــن باشــد كــه تــلاش و مبــارزه 

جريان نهضت مشـروطه نـه بـراي اسـلام، خيرخـواهي و عـدالت طلبـي؛        

بلكــه از بــاب قــدرت طلبــي و جلــب منــافع مــادي بــوده اســت. شــايد  

سـتگاه كليسـا (جلــب   هـاي د  خواسـته بـا ايـن كلمـات، بـه نـوعي ارزش      

ــافع مــادي، ــان شــيعه تســري دهــد.   من ــه روحاني قــدرت طلبــي و...) را ب

  )١٥١-١٤٨: ١٣٨٣(نجفي، 

ــمكش  ــل كش ــنده، در تحلي ــري  نويس ــا و درگي ــا    ه ــان ب ــان عالم ــا مي ه

دهـد.   هـاي فكـري خـود را دخالـت مـي      فـرض  حكومت، زيربناها و پيش

مشـاهده كــرده  احتمـالا الگـار از يــك سـو وضـعيت كليســا در غـرب را      

انـد و از   آوري بـوده  كه چگونـه بزرگـان كليسـا در پـي سـودجويي و نـام      

بينــد كــه در فرهنــگ مــادي غــرب، ايثــار و از       ســوي ديگــر مــي  

ــدان      ــوم و... چن ــرت مظل ــلاش در نص ــن، ت ــاي دي ــتگي، احي خودگذش

هـاي   فعاليـت  در يـك تطبيـق نابجـا،    مفهوم و مصداق ندارد؛ بـدين سـبب،  

ــي   ــ –سياس ــاعي عالم ــود   اجتم ــراي س ــلاش ب ــب ت ــيعه را در قال ان ش

: ١٣٨٣نرگسـي،   (رمضـان  كنـد.  طلبـي و... بيـان مـي    رياسـت  تر مـادي،  بيش

٢٧(  
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ايـن فتـوا     مثل ناصرالدين شـاه يـا كـامران ميـرزا يـا سـيد جمـال        گران،يد

  را صادر كرده است.

ين و معتبرتـرين  تـر  نگاري جريـان انحصـار تنبـاكو، از مهـم     وي در تاريخ

كتـاب تـاريخ دخانيـه، اثـر شـيخ حسـن كربلايـي كـه         يعنـي   اثر آن زمان،

هم روحاني موثق و هـم از شـاهدان عينـي مـاجرا بـوده، اسـتفاده نكـرده        

است؛ به همـين دليـل، بسـياري از مطالـب وي بـا مطالـب شـيخ حسـن         

كربلايي منافات دارد يـا مطـالبي در كتـاب شـيخ حسـن وجـود دارد كـه        

  )١٥١ – ١٥٠: ١٣٨٣(نجفي،  ها نشده است. تذكر آناصلا م

ي ديگري كه شايان به ذكـر اسـت، ايـن كـه نويسـنده  بسـيار تنـد و         نكته

آورد بـدون   را مـي ي ناصـرالدين شـاه بـه ميـرزاي آشـتياني       زننده از نامـه 

اي كنــد. ايــن امــر  ايــن كــه بــه پاســخ ميــرزا بــه ناصــرالدين شــاه اشــاره

انــدازد  ميــرزاي آشــتياني بــه ترديــد مــي ي شخصــيت خواننــده را دربــاره

ــوده باشــد.  كــه شــايد نســبت (نجفــي،  هــاي ناصــرالدين شــاه درســت ب

١٥١: ١٣٨٣(  

  نويسد: گيري از مباحث نهضت تنباكو مي نويسنده در نتيجه

لغو امتيـاز تنبـاكو كـه نفـوذ روحانيـان را افـزايش داد، اشـتهاي بسـياري         

نفـوذ را بـه خـود انحصـار      از علما را تيز كـرد و بـر آن شـدند كـه منشـأ     

  )٣٠٦: ١٣٥٩  (الگار، دهند.

ي عالمــان در  شــايد مقصــود نويســنده، ايــن باشــد كــه تــلاش و مبــارزه 

جريان نهضت مشـروطه نـه بـراي اسـلام، خيرخـواهي و عـدالت طلبـي؛        

بلكــه از بــاب قــدرت طلبــي و جلــب منــافع مــادي بــوده اســت. شــايد  

سـتگاه كليسـا (جلــب   هـاي د  خواسـته بـا ايـن كلمـات، بـه نـوعي ارزش      

ــافع مــادي، ــان شــيعه تســري دهــد.   من ــه روحاني قــدرت طلبــي و...) را ب

  )١٥١-١٤٨: ١٣٨٣(نجفي، 

ــمكش  ــل كش ــنده، در تحلي ــري  نويس ــا و درگي ــا    ه ــان ب ــان عالم ــا مي ه

دهـد.   هـاي فكـري خـود را دخالـت مـي      فـرض  حكومت، زيربناها و پيش

مشـاهده كــرده  احتمـالا الگـار از يــك سـو وضـعيت كليســا در غـرب را      

انـد و از   آوري بـوده  كه چگونـه بزرگـان كليسـا در پـي سـودجويي و نـام      

بينــد كــه در فرهنــگ مــادي غــرب، ايثــار و از       ســوي ديگــر مــي  

ــدان      ــوم و... چن ــرت مظل ــلاش در نص ــن، ت ــاي دي ــتگي، احي خودگذش

هـاي   فعاليـت  در يـك تطبيـق نابجـا،    مفهوم و مصداق ندارد؛ بـدين سـبب،  

ــي   ــ –سياس ــاعي عالم ــود   اجتم ــراي س ــلاش ب ــب ت ــيعه را در قال ان ش

: ١٣٨٣نرگسـي،   (رمضـان  كنـد.  طلبـي و... بيـان مـي    رياسـت  تر مـادي،  بيش

٢٧(  
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  ي كتاب نظر برخي محققان درباره

  خان ديدگاه الگار در مورد ملكم

دانـد كـه سـعي     خانـه مـي   الگار وي را بـابي مـذهب و موسـس فرامـوش    

تشـكيل دهـد و توسـط    اي از مـردان برجسـته    داشت از طريـق آن هسـته  

آنها، طرحهاي اصـلاحي را در جهـت ايجـاد سـازمان سياسـي اقتصـادي       

هاي اروپايي ارائـه دهـد. پوشـاندن جامـه عمـل بـه        كشور براساس نمونه

ــي  ــرآن م ــا از اســلام و علمــا  اهــداف اصــلاحي، ملكــم خــان را ب دارد ت

  آورد. استفاده ابزاري كند اين كار دو امكان را براي او فراهم مي

  ي تكفير علما نجات از حربه -١

  بوجود آمدن نوعي پروتستانتيسم اسلامي -٢

ــز از     ــيض آمي ــتفاده تبع ــا اس ــرد ب ــعي ك ــده دوم س ــق فاي ــراي تحق وي ب

هــاي  مضــامين دينــي و يــا تغييــر در محتــواي آن، مــذهب را بــه انديشــه

اروپــايي خــويش نزديــك كــرده و از آن در راســتاي اهــداف خــود       

  )٤: ١٣٨٣ بي،(يعقو برداري كند. بهره

ــي ــورد اســلامو    الگــار م ــردم در م ــز م ــاقض آمي نويســد برخوردهــاي تن

راي دلايـل روشـني اسـت، هـدف نهـايي ملكـم خـان اخـذ         اروحانيت، د

ــدف،     ــن ه ــق اي ــا تحق ــود و ب ــي ب ــدون تصــرف ايران ــايي ب ــدن اروپ تم

امـا جهـت دسـتيابي بـه      ،گشـتند  هرچند علما به عناصري زايـد بـدل مـي   
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ــا  آ ــا علم ــاري ب ــود.   ن، همك ــذير ب ــرورت، گريزناپ ــك ض ــوان ي ــه عن  ب

  )٤: ١٣٨٣(يعقوبي، 

الگار نقش ملكـم خـان را در تشـكيل انقـلاب مشـروطه از چنـد جهـت        

  داند: مهم مي

غ آنهـا توسـط   ي ـهـاي غربـي و تبل   از طريق وارد كردن افكـار و انديشـه   -

  ها روزنامه

بــي در قالــب مفــاهيم راز طريــق تفســير مفــاهيم سياســي و قــانوني غ  -

  يشرع

  )٥ - ٤: ١٣٨٢تلاش در جذب بعضي از علما (رمضان نرگسي،  -

گيـري انقـلاب مشـروطه را چنـين بـر       هاي شـكل  پرفسور الگار زمنيه

  :شمرد مي

  باكو ننهضت ت -

  درگيري و كشمكش بين علما بابيه و شيخيه -

ول شــدن مفــاهيم سياســي و قــانوني غــرب و دوري حكومــت از عمــم -

  دين

  )٥: ١٣٨٢ملكم خان ارمني (رمضان نرگسي، هاي  تاثير آموزه -

ــاي آن   ــر مبن برخــي از خطــوط كلــي كــه الكــار كتــاب خــود را ب

  نگاشته است



13
93

ار 
 به

م،
سو

ره 
ما

 ش
ل،

 او
ل

سا
- 

ی
صص

تخ
 –

ی 
لم

ه ع
نام

صل
-ف

ی
زم

وار
 خ

مه
خنا

اری
ت

177

  ي كتاب نظر برخي محققان درباره

  خان ديدگاه الگار در مورد ملكم

دانـد كـه سـعي     خانـه مـي   الگار وي را بـابي مـذهب و موسـس فرامـوش    

تشـكيل دهـد و توسـط    اي از مـردان برجسـته    داشت از طريـق آن هسـته  

آنها، طرحهاي اصـلاحي را در جهـت ايجـاد سـازمان سياسـي اقتصـادي       

هاي اروپايي ارائـه دهـد. پوشـاندن جامـه عمـل بـه        كشور براساس نمونه

ــي  ــرآن م ــا از اســلام و علمــا  اهــداف اصــلاحي، ملكــم خــان را ب دارد ت

  آورد. استفاده ابزاري كند اين كار دو امكان را براي او فراهم مي

  ي تكفير علما نجات از حربه -١

  بوجود آمدن نوعي پروتستانتيسم اسلامي -٢

ــز از     ــيض آمي ــتفاده تبع ــا اس ــرد ب ــعي ك ــده دوم س ــق فاي ــراي تحق وي ب

هــاي  مضــامين دينــي و يــا تغييــر در محتــواي آن، مــذهب را بــه انديشــه

اروپــايي خــويش نزديــك كــرده و از آن در راســتاي اهــداف خــود       

  )٤: ١٣٨٣ بي،(يعقو برداري كند. بهره

ــي ــورد اســلامو    الگــار م ــردم در م ــز م ــاقض آمي نويســد برخوردهــاي تن

راي دلايـل روشـني اسـت، هـدف نهـايي ملكـم خـان اخـذ         اروحانيت، د

ــدف،     ــن ه ــق اي ــا تحق ــود و ب ــي ب ــدون تصــرف ايران ــايي ب ــدن اروپ تم

امـا جهـت دسـتيابي بـه      ،گشـتند  هرچند علما به عناصري زايـد بـدل مـي   

ــا  آ ــا علم ــاري ب ــود.   ن، همك ــذير ب ــرورت، گريزناپ ــك ض ــوان ي ــه عن  ب

  )٤: ١٣٨٣(يعقوبي، 

الگار نقش ملكـم خـان را در تشـكيل انقـلاب مشـروطه از چنـد جهـت        

  داند: مهم مي

غ آنهـا توسـط   ي ـهـاي غربـي و تبل   از طريق وارد كردن افكـار و انديشـه   -

  ها روزنامه

بــي در قالــب مفــاهيم راز طريــق تفســير مفــاهيم سياســي و قــانوني غ  -

  يشرع

  )٥ - ٤: ١٣٨٢تلاش در جذب بعضي از علما (رمضان نرگسي،  -

گيـري انقـلاب مشـروطه را چنـين بـر       هاي شـكل  پرفسور الگار زمنيه

  :شمرد مي

  باكو ننهضت ت -

  درگيري و كشمكش بين علما بابيه و شيخيه -

ول شــدن مفــاهيم سياســي و قــانوني غــرب و دوري حكومــت از عمــم -

  دين

  )٥: ١٣٨٢ملكم خان ارمني (رمضان نرگسي، هاي  تاثير آموزه -

ــاي آن   ــر مبن برخــي از خطــوط كلــي كــه الكــار كتــاب خــود را ب

  نگاشته است
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ــي   ــار در توض ــنده: الگ ــي نويس ــر سياس ــن و   حتفك ــل دي ــل تعام و تحلي

كنـد الـف) پادشـاهان     ي قاجار از سه گـروه مهـم يـاد مـي     دولت در دوره

انيــت و علمــاي و حاكمــان دولــت قاجــار ب) روشــن فكــران  ج) روح

  )٥: ١٣٨٣. (يعقوبي، شيعه

: وي در مــورد تحليــل مباحــث خــود بــه اســنادي رجــوع  روش علمــي

ــدتاً  ــه عم ــوده ك ــابعي اســتفاده نم ــرده و از من ــابع فارســي  ك ــين و من لات

ــره    جهــت ــين چه ــب لات ــه در برخــي از كت دار اســتفاده نمــوده اســت ك

ــدرتهاي      ــوذ ق ــل نف ــا در مقاب ــت علم ــاطر مقاوم ــه خ ــا ب ــارجي علم خ

گيــري خاصــي دارنــد  مخــدوش شــده اســت و يــا كتابهــايي كــه جهــت 

  زاده و... فريدون آدميت، مهدي ملك  مانند، كسروي،

ــايع      ــه  وق ــتي ب ــل ماركسيس ــود از روش تحلي ــي خ وي در روش علم

ــي  ــه    عصــر قاجــار م ــاعي ب ــاي اجتم ــات و گروهه ــارزه طبق نگــرد و مب

ايــن روش بــا  هــاي دينــي در منظــور منــافع طبقــاتي اســت، ايــدوئولوگ

هـا بـراي رسـيدن     هـاي مـذهبي سـعي در تحميـق تـوده      استفاده از ارزش

ــه علمــا در    ــابراين هــدف اولي ــد، بن ــوي را دارن ــروت دني ــدرت و ث ــه ق ب

 اي بــوده اســت. تحــولات و دگرگونيهــا، حفــظ منــافع شخصــي و طبقــه 

  )٥: ١٣٨٣(يعقوبي، 
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ــوه    ــت و نح ــا ذهني ــنايي او ب ــدم آش ــا    ع ــه علم ــت ك ــري اس از ي تفك

ــته كن ــاعي خــود داش ــد،  شــهاي اجتم ــاب در  ان ــتن كت ــار هنگــام نوش الگ

زيسـته و چنانكـه در مقدمـه اشـاره نمـوده بـه لحـاظ منـابع در          يغرب م

بــرده اســت. او اگــر در روش تحليــل وقــايع از  محــدوديت بــه ســر مــي

ــه  ــر (جامع ــل وب ــردم   روش تحلي ــز (م ــا گيرت ــاني) ي ــناس آلم ــناس  ش ش

كـرد چـه    ير اسـت اسـتفاده مـي   آمريكايي) كـه روششـان مبتنـي بـر تفس ـ    

هـاي ايــن روش كـه مبتنــي بـر تفســير و تحليــل     بسـا بــه خـاطر ويژگــي  

هــاي انســاني بــه صــورت جزئــي و از طريــق مشــاهده مســتقيم و  كــنش

ــي ــي  مشــاهده مشــاركتي م ــه م ــري ارائ ــل بهت داد از دريچــه  باشــد، تحلي

گر وقايع را ديدن بسـيار مهـم اسـت. تعـارض علمـا بـا شـيخ         ذهن كنش

ــوگيري از   احمــد  ــراي جل ــه خــاطر حســادت نيســت، بلكــه ب كســايي ب

هــاي  هــاي دينــي، انگيــزه ي كفــار بــر مســلمانان براســاس آمــوزه ســلطه

اخـروي و در راسـتاي وظيفــه امـر بــه معـروف و نهــي از منكـر خواهــد      

  )٦: ١٣٨٣بود. (يعقوبي، 

گويـد بعـد از آنكـه از تـز دكتـراي       ي آثـارش مـي   نويسنده خـود دربـاره  

ــه تــاريخ  ام بيشــتر بــه موضــوع دم علاقــهخــود دفــاع كــر هــاي مــرتبط ب

ايـران بـوده و هسـت و بـا يـك        مذهب در ايـران و كشـورهاي همسـايه   

ــي       ــان ارمن ــم خ ــرزا ملك ــه از مي ــت ك ــرح حاليس ــم ش ــتثنا و آن ه اس
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ــي   ــار در توض ــنده: الگ ــي نويس ــر سياس ــن و   حتفك ــل دي ــل تعام و تحلي

كنـد الـف) پادشـاهان     ي قاجار از سه گـروه مهـم يـاد مـي     دولت در دوره

انيــت و علمــاي و حاكمــان دولــت قاجــار ب) روشــن فكــران  ج) روح

  )٥: ١٣٨٣. (يعقوبي، شيعه

: وي در مــورد تحليــل مباحــث خــود بــه اســنادي رجــوع  روش علمــي

ــدتاً  ــه عم ــوده ك ــابعي اســتفاده نم ــرده و از من ــابع فارســي  ك ــين و من لات

ــره    جهــت ــين چه ــب لات ــه در برخــي از كت دار اســتفاده نمــوده اســت ك

ــدرتهاي      ــوذ ق ــل نف ــا در مقاب ــت علم ــاطر مقاوم ــه خ ــا ب ــارجي علم خ

گيــري خاصــي دارنــد  مخــدوش شــده اســت و يــا كتابهــايي كــه جهــت 

  زاده و... فريدون آدميت، مهدي ملك  مانند، كسروي،

ــايع      ــه  وق ــتي ب ــل ماركسيس ــود از روش تحلي ــي خ وي در روش علم

ــي  ــه    عصــر قاجــار م ــاعي ب ــاي اجتم ــات و گروهه ــارزه طبق نگــرد و مب

ايــن روش بــا  هــاي دينــي در منظــور منــافع طبقــاتي اســت، ايــدوئولوگ

هـا بـراي رسـيدن     هـاي مـذهبي سـعي در تحميـق تـوده      استفاده از ارزش

ــه علمــا در    ــابراين هــدف اولي ــد، بن ــوي را دارن ــروت دني ــدرت و ث ــه ق ب

 اي بــوده اســت. تحــولات و دگرگونيهــا، حفــظ منــافع شخصــي و طبقــه 

  )٥: ١٣٨٣(يعقوبي، 

ــوه    ــت و نح ــا ذهني ــنايي او ب ــدم آش ــا    ع ــه علم ــت ك ــري اس از ي تفك

ــته كن ــاعي خــود داش ــد،  شــهاي اجتم ــاب در  ان ــتن كت ــار هنگــام نوش الگ

زيسـته و چنانكـه در مقدمـه اشـاره نمـوده بـه لحـاظ منـابع در          يغرب م

بــرده اســت. او اگــر در روش تحليــل وقــايع از  محــدوديت بــه ســر مــي

ــه  ــر (جامع ــل وب ــردم   روش تحلي ــز (م ــا گيرت ــاني) ي ــناس آلم ــناس  ش ش

كـرد چـه    ير اسـت اسـتفاده مـي   آمريكايي) كـه روششـان مبتنـي بـر تفس ـ    

هـاي ايــن روش كـه مبتنــي بـر تفســير و تحليــل     بسـا بــه خـاطر ويژگــي  

هــاي انســاني بــه صــورت جزئــي و از طريــق مشــاهده مســتقيم و  كــنش

ــي ــي  مشــاهده مشــاركتي م ــه م ــري ارائ ــل بهت داد از دريچــه  باشــد، تحلي

گر وقايع را ديدن بسـيار مهـم اسـت. تعـارض علمـا بـا شـيخ         ذهن كنش

ــوگيري از   احمــد  ــراي جل ــه خــاطر حســادت نيســت، بلكــه ب كســايي ب

هــاي  هــاي دينــي، انگيــزه ي كفــار بــر مســلمانان براســاس آمــوزه ســلطه

اخـروي و در راسـتاي وظيفــه امـر بــه معـروف و نهــي از منكـر خواهــد      

  )٦: ١٣٨٣بود. (يعقوبي، 

گويـد بعـد از آنكـه از تـز دكتـراي       ي آثـارش مـي   نويسنده خـود دربـاره  

ــه تــاريخ  ام بيشــتر بــه موضــوع دم علاقــهخــود دفــاع كــر هــاي مــرتبط ب

ايـران بـوده و هسـت و بـا يـك        مذهب در ايـران و كشـورهاي همسـايه   

ــي       ــان ارمن ــم خ ــرزا ملك ــه از مي ــت ك ــرح حاليس ــم ش ــتثنا و آن ه اس
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ام،  چنـد كـار كوچـك هـم در زمينـه تـاريخ تصـوف انجـام داده          ام، نوشته

ا مفصــلي دســت زدم ي طريقــت نقشــبنديه كــار نســبت بخصــوص دربــاره

كه فقط قسمت كوچكي از آن تـا بـه حـال چـاپ شـده اسـت. در واقـع        

من مشغول تـدوين آن بـودم كـه انقـلاب اسـلامي در ايـران شـروع شـد         

ــران    ــت در اي ــران و بخصــوص روحاني ــه مســائل اي ــوجهم ب و مجــددا ت

هـاي سياسـي مـذهبي در پشـتيباني      معطوف گشـت و جـداي از فعاليـت   

ي  ران در خـارج از كشـور، تـا بـه حـال چنـد مقالـه       از انقلاب اسلامي اي ـ

اي از آثـار امـام خمينـي (ره) را     ام و مجموعـه  نسـبتا كوچـك هـم نوشـته    

ــرده  ــه انگليســي ترجمــه ك ــم ب ــه  ه ــر آن مجموع ــلاوه ب ــار  ام، ع اي از آث

ام. كـاري   مرحوم دكتـر علـي شـريعتي راهـم بـه انگليسـي ترجمـه كـرده        

ــهريور    ــاريخ ش ــا ت ــوز (ت ــه هن ــاب  ) انت١٣٦١ك ــه كت ــه، ترجم ــار نيافت ش

ــدين رازي اســت كــه اميــدوارم همــين   معــروف مرصــادالعباد، از نجــم ال

  )٣: ١٣٨٣نرگسي،  ماه (سپتامبر) در آمريكا چاپ شود. (رمضان

الگــار در مــورد كتــاب نقــش روحانيــت پيشــرو در جنــبش مشــروطيت  

نويسد كتـابي كـه تـا حـدي ناشـيانه و اگـر قـرار بـود حـالا بنويسـم،            مي

ــيار ــابيبس ــب و ارزي ــون    ي از مطال ــايد اكن ــت، ش ــه در آن هس ــايي ك ه

  )١٣٢: ١٣٨٣(نجفي،  دادم. تغيير مي
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هـاي مرجـع مشـروطه شـناخته شـده و ايـن        امروزه ايـن كتـاب از كتـاب   

كنـد كتـابش اتقـان لازم را     درحالي اسـت كـه خـود نويسـنده اذعـان مـي      

  ندارد.

مـرور زمـان   بايد توجه داشت كـه افكـار و ديـدگاههاي وي همزمـان بـا      

  )٢  - ١: ١٣٨٣نرگسي،  دشتخوش تغييراتي شده است. (رمضان

  ديدگاه شهيد مطهري

كتـابي   حامـد الگـار،   بـه نـام   يك امريكائي كه ظاهرا مسـلمان شـده اسـت،   

كــه بــه فارســي هــم ترجمــه شــده اســت؛ البتــه نگــارش  نوشــته بــه نــام

ــاب از اول دوره  ــن كت ــاريخي در اي ــايع ت ــده و در   وق ــاز ش ــار آغ ي قاج

ايــن كتــاب روشــن شــده اســت كــه در طــول مــدت دويســت و پنجــاه  

علمـاي شـيعه همـواره درگيـر مبـارزه بـا سـلاطين         ي قاجاريـه،  سال دوره

ايـن كتـاب بـا ايـن     انـد.   هاي ضـد سـلاطين بـوده    و دركار رهبري نهضت

هـاي كـوچكي هـم دارد و آن هـم البتـه بـه دليـل آشـنا          كه نقطـه ضـعف  

نبودن بـه محـيط ايـران بـوده اسـت، ولـي در مجمـوع كتـابي اسـت كـه           

  )١٧٩: ١٣٥٨غرضانه نوشته شده. (مطهري،  طرفانه و بي بي

 

  ديدگاه دكتر حميد عنايت

  نويسد: دكتر حميد عنايت در ارزيابي كتاب مي
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ام،  چنـد كـار كوچـك هـم در زمينـه تـاريخ تصـوف انجـام داده          ام، نوشته

ا مفصــلي دســت زدم ي طريقــت نقشــبنديه كــار نســبت بخصــوص دربــاره

كه فقط قسمت كوچكي از آن تـا بـه حـال چـاپ شـده اسـت. در واقـع        

من مشغول تـدوين آن بـودم كـه انقـلاب اسـلامي در ايـران شـروع شـد         

ــران    ــت در اي ــران و بخصــوص روحاني ــه مســائل اي ــوجهم ب و مجــددا ت

هـاي سياسـي مـذهبي در پشـتيباني      معطوف گشـت و جـداي از فعاليـت   

ي  ران در خـارج از كشـور، تـا بـه حـال چنـد مقالـه       از انقلاب اسلامي اي ـ

اي از آثـار امـام خمينـي (ره) را     ام و مجموعـه  نسـبتا كوچـك هـم نوشـته    

ــرده  ــه انگليســي ترجمــه ك ــم ب ــه  ه ــر آن مجموع ــلاوه ب ــار  ام، ع اي از آث

ام. كـاري   مرحوم دكتـر علـي شـريعتي راهـم بـه انگليسـي ترجمـه كـرده        

ــهريور    ــاريخ ش ــا ت ــوز (ت ــه هن ــاب  ) انت١٣٦١ك ــه كت ــه، ترجم ــار نيافت ش

ــدين رازي اســت كــه اميــدوارم همــين   معــروف مرصــادالعباد، از نجــم ال

  )٣: ١٣٨٣نرگسي،  ماه (سپتامبر) در آمريكا چاپ شود. (رمضان

الگــار در مــورد كتــاب نقــش روحانيــت پيشــرو در جنــبش مشــروطيت  

نويسد كتـابي كـه تـا حـدي ناشـيانه و اگـر قـرار بـود حـالا بنويسـم،            مي

ــيار ــابيبس ــب و ارزي ــون    ي از مطال ــايد اكن ــت، ش ــه در آن هس ــايي ك ه

  )١٣٢: ١٣٨٣(نجفي،  دادم. تغيير مي

هـاي مرجـع مشـروطه شـناخته شـده و ايـن        امروزه ايـن كتـاب از كتـاب   

كنـد كتـابش اتقـان لازم را     درحالي اسـت كـه خـود نويسـنده اذعـان مـي      

  ندارد.

مـرور زمـان   بايد توجه داشت كـه افكـار و ديـدگاههاي وي همزمـان بـا      

  )٢  - ١: ١٣٨٣نرگسي،  دشتخوش تغييراتي شده است. (رمضان

  ديدگاه شهيد مطهري

كتـابي   حامـد الگـار،   بـه نـام   يك امريكائي كه ظاهرا مسـلمان شـده اسـت،   

كــه بــه فارســي هــم ترجمــه شــده اســت؛ البتــه نگــارش  نوشــته بــه نــام

ــاب از اول دوره  ــن كت ــاريخي در اي ــايع ت ــده و در   وق ــاز ش ــار آغ ي قاج

ايــن كتــاب روشــن شــده اســت كــه در طــول مــدت دويســت و پنجــاه  

علمـاي شـيعه همـواره درگيـر مبـارزه بـا سـلاطين         ي قاجاريـه،  سال دوره

ايـن كتـاب بـا ايـن     انـد.   هاي ضـد سـلاطين بـوده    و دركار رهبري نهضت

هـاي كـوچكي هـم دارد و آن هـم البتـه بـه دليـل آشـنا          كه نقطـه ضـعف  

نبودن بـه محـيط ايـران بـوده اسـت، ولـي در مجمـوع كتـابي اسـت كـه           

  )١٧٩: ١٣٥٨غرضانه نوشته شده. (مطهري،  طرفانه و بي بي

 

  ديدگاه دكتر حميد عنايت
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ي دوم مـذهب شــيعه (بــراگيختن شــيعيان بــه   ه ايــن جنبــهبــدكتـر الگــار  

مسـتقر  اين كه با الهـام از قيـام امـام حسـين عليـه يزيـد، در برابـر نظـام         

كنــد و ايــن غفلــت، ارزيــابي او را از  اي نمــي ســر فــرود نياورنــد) اشــاره

سـازد؛   اي گمـراه كننـده مـي    مخالفت علما بـا حكومـت قاجـار تـا انـدازه     

همچــون پيشــاهنگان يــك   اي غيــر واقــع بينانــه، ن را بــه گونــهزيــرا آنــا

ــي ــارزه جــويي ب ــرا مــي  مب ــد. ســابقه در مــذهب شــيعه ف ( عنايــت،  نماي

١٠٠: ١٣٦٩(  

همچنين دكتر عنايت معتقد اسـت كـه آقـاي الگـار در مـورد اظهـار نظـر        

ي مكتب تشـيع بـه خطـا رفتـه؛ زيـرا او مخالفـت محمدشـاه را بـا          درباره

دهــد؛ امــا ايــن  ســپردگي او بــه تصــوف نســبت مــي روحانيــان بــه ســر

ــييتوضــ ــدازه ح م ــا ان ــد ت ــرا تصــوف و   توان ــده باشــد؛ زي اي گمــراه كنن

كنـد بـي آن كـه پيونـد      مذهب شيعه را دو قطب مخالف هـم معرفـي مـي   

ــروف،   ــه مع ــا ب ــه شــمار آورد. گرچــه بن ــان آن دو را ب ــف مي ــر   ظري اكث

امامـت در مـذهب    انـد، عقيـده بـه    صوفيان به مذهب سـنت تعلـق داشـته   

هـاي مـذهب عرفـان آميختـه اسـت و اغلـب در اشـكال         شيعه با انديشـه 

ــان شــده اســت.  : ١٣٦٩(عنايــت،  لطيــف خــود قالــب تعــابير عرفــاني بي

١٠٤ – ١٠٣(  
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ي الگــار  هــاي مشــروطه بــه وســيله    در خصــوص بررســي جريــان  

  گويد: مي

گيـرد و ايـن    ي انقـلاب مشـروطه پايـان مـي     كتاب با يك بررسـي دربـاره  

ي اوج يـك   شـود كـه انقـلاب، نقطـه     نتيجه قابل ترديـد از آن گرفتـه مـي   

دوران طـولاني مبــارزه ميـان دولــت و علمـا بــود ايـن ادعــا علـل عميــق      

  )١٠٥: ١٣٦٩، گيرد. (عنايت اجتماعي انقلاب را آشكارا ناديده مي
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ي دوم مـذهب شــيعه (بــراگيختن شــيعيان بــه   ه ايــن جنبــهبــدكتـر الگــار  

مسـتقر  اين كه با الهـام از قيـام امـام حسـين عليـه يزيـد، در برابـر نظـام         

كنــد و ايــن غفلــت، ارزيــابي او را از  اي نمــي ســر فــرود نياورنــد) اشــاره

سـازد؛   اي گمـراه كننـده مـي    مخالفت علما بـا حكومـت قاجـار تـا انـدازه     

همچــون پيشــاهنگان يــك   اي غيــر واقــع بينانــه، ن را بــه گونــهزيــرا آنــا

ــي ــارزه جــويي ب ــرا مــي  مب ــد. ســابقه در مــذهب شــيعه ف ( عنايــت،  نماي

١٠٠: ١٣٦٩(  

همچنين دكتر عنايت معتقد اسـت كـه آقـاي الگـار در مـورد اظهـار نظـر        

ي مكتب تشـيع بـه خطـا رفتـه؛ زيـرا او مخالفـت محمدشـاه را بـا          درباره

دهــد؛ امــا ايــن  ســپردگي او بــه تصــوف نســبت مــي روحانيــان بــه ســر

ــييتوضــ ــدازه ح م ــا ان ــد ت ــرا تصــوف و   توان ــده باشــد؛ زي اي گمــراه كنن

كنـد بـي آن كـه پيونـد      مذهب شيعه را دو قطب مخالف هـم معرفـي مـي   

ــروف،   ــه مع ــا ب ــه شــمار آورد. گرچــه بن ــان آن دو را ب ــف مي ــر   ظري اكث

امامـت در مـذهب    انـد، عقيـده بـه    صوفيان به مذهب سـنت تعلـق داشـته   

هـاي مـذهب عرفـان آميختـه اسـت و اغلـب در اشـكال         شيعه با انديشـه 

ــان شــده اســت.  : ١٣٦٩(عنايــت،  لطيــف خــود قالــب تعــابير عرفــاني بي

١٠٤ – ١٠٣(  

ي الگــار  هــاي مشــروطه بــه وســيله    در خصــوص بررســي جريــان  

  گويد: مي

گيـرد و ايـن    ي انقـلاب مشـروطه پايـان مـي     كتاب با يك بررسـي دربـاره  

ي اوج يـك   شـود كـه انقـلاب، نقطـه     نتيجه قابل ترديـد از آن گرفتـه مـي   

دوران طـولاني مبــارزه ميـان دولــت و علمـا بــود ايـن ادعــا علـل عميــق      

  )١٠٥: ١٣٦٩، گيرد. (عنايت اجتماعي انقلاب را آشكارا ناديده مي
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  نتيجه گيري

 تكامـل يافتـه   گذشـت زمـان   بـا  شناس و شـيعه شـناس،   ديدگاه اين ايران

خـود وي آنهـا را درك كـرده     تحـولاتي دارد كـه بعضـاً    بسـتر در   يشهو ر

دارد كـه چگونـه شـاهد     مثلا در زمان تحصيل در تهـران خـود اظهـار مـي    

ــه     ورود  ــود تجرب ــراي خ ــود و آن را ب ــران ب ــگاه ته ــه دانش ــارد ب اي  گ

دانـد، هرچنـد افكـار هـر انسـاني مخصوصـا زمينـه         فراموش نشـدني مـي  

او يت و تكامـل رويكـرد علمـي سـنجيده     تـر شـدن شخص ـ   علمي با پخته

هـاي يـك ايـران شـناس در زمينـه       اد بـا همـه ويژگـي   شود اما اين است مي

هـاي بعـدي    پـردازد، اميـدوارم در بررسـي    تاريخ معاصـر بـه فعاليـت مـي    

آشـنا شـوم    شـناس  و ايـران  شـناس  عهبتوانم بيشتر با آثار ديگـر ايـن شـي   

یه درك نمايم.را  جستهو تراز و جايگاه علمي اين محقق بر
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  منابع 

 شـيعه پژوهـان انگليسـي زبـان    احيا حسـيني، غـلام، شـيعه پژوهشـي،     
مـيلادي) زيـر نظـر محسـن الـويري، عبـاس احمدونـد؛         ٢٠٠٦تا  ١٩٥٠(

شناسـي جامعـه المصـطفي العالميـه)؛ تهـران:       ي شـيعه  تمام موسسـه اه(با 
  .١٣٨٧شناسي،  انتشارات شيعه

ديـن   –نقـش روحانيـت پيشـرو در جنـبش مشـروطيت      ،  الگار، حامد

، ترجمــه ابوالقاســم )نقــش علمــا در دوره قاجاريــه( و دولــت در ايــران
  .١٣٥٩، توستهران: سري، 

، ترجمـه  ي ديگـر  شورش آقاخان محلاتـي و چنـد مقالـه   ، ــــــــــ 
  ١٣٧٠توس، تهران: ابوالقاسم سري 

ـــ  ــروطه  «، ــــــــ ــاي مش ــتلاف در معن ــتگي، ، »اخ ــر  ١٣همبس تي
١٣٨٥  

ـــ  ــر، بســت«، ــــــــ ــه اميركبي ــر  ٢٠، همبســتگي، »نشــيني و تعزي تي
١٣٨٥  

گيــر عظيمــا، شــركت  ، متــرجم، جهــانميــرزا ملكــم خــان، ـــــــــــ 
  ١٣٦٩سهامي انتشار تهران، 

انتشــارات  گــروه متــرجمين، ،ايــران و انقــلاب اســلاميالگــار، حامــد، 
  .١٣٥٨سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، 

ــدي،   ــد مه ــري، محم ــلامي  جعف ــان اس ــدارگري در جه ــت بي ، نهض
  .١٣٦٢ شركت سهامي انتشار،تهران: 
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  نتيجه گيري

 تكامـل يافتـه   گذشـت زمـان   بـا  شناس و شـيعه شـناس،   ديدگاه اين ايران

خـود وي آنهـا را درك كـرده     تحـولاتي دارد كـه بعضـاً    بسـتر در   يشهو ر

دارد كـه چگونـه شـاهد     مثلا در زمان تحصيل در تهـران خـود اظهـار مـي    

ــه     ورود  ــود تجرب ــراي خ ــود و آن را ب ــران ب ــگاه ته ــه دانش ــارد ب اي  گ

دانـد، هرچنـد افكـار هـر انسـاني مخصوصـا زمينـه         فراموش نشـدني مـي  

او يت و تكامـل رويكـرد علمـي سـنجيده     تـر شـدن شخص ـ   علمي با پخته

هـاي يـك ايـران شـناس در زمينـه       اد بـا همـه ويژگـي   شود اما اين است مي

هـاي بعـدي    پـردازد، اميـدوارم در بررسـي    تاريخ معاصـر بـه فعاليـت مـي    

آشـنا شـوم    شـناس  و ايـران  شـناس  عهبتوانم بيشتر با آثار ديگـر ايـن شـي   

 درك نمايم.را  جستهو تراز و جايگاه علمي اين محقق بر

 

  منابع 

 شـيعه پژوهـان انگليسـي زبـان    احيا حسـيني، غـلام، شـيعه پژوهشـي،     
مـيلادي) زيـر نظـر محسـن الـويري، عبـاس احمدونـد؛         ٢٠٠٦تا  ١٩٥٠(

شناسـي جامعـه المصـطفي العالميـه)؛ تهـران:       ي شـيعه  تمام موسسـه اه(با 
  .١٣٨٧شناسي،  انتشارات شيعه

ديـن   –نقـش روحانيـت پيشـرو در جنـبش مشـروطيت      ،  الگار، حامد

، ترجمــه ابوالقاســم )نقــش علمــا در دوره قاجاريــه( و دولــت در ايــران
  .١٣٥٩، توستهران: سري، 

، ترجمـه  ي ديگـر  شورش آقاخان محلاتـي و چنـد مقالـه   ، ــــــــــ 
  ١٣٧٠توس، تهران: ابوالقاسم سري 

ـــ  ــروطه  «، ــــــــ ــاي مش ــتلاف در معن ــتگي، ، »اخ ــر  ١٣همبس تي
١٣٨٥  

ـــ  ــر، بســت«، ــــــــ ــه اميركبي ــر  ٢٠، همبســتگي، »نشــيني و تعزي تي
١٣٨٥  

گيــر عظيمــا، شــركت  ، متــرجم، جهــانميــرزا ملكــم خــان، ـــــــــــ 
  ١٣٦٩سهامي انتشار تهران، 

انتشــارات  گــروه متــرجمين، ،ايــران و انقــلاب اســلاميالگــار، حامــد، 
  .١٣٥٨سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، 

ــدي،   ــد مه ــري، محم ــلامي  جعف ــان اس ــدارگري در جه ــت بي ، نهض
  .١٣٦٢ شركت سهامي انتشار،تهران: 
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ــا،    ــي، رض ــان نرگس ــاره  «رمض ــار درب ــد الگ ــازنگري آراي حام ي  ب

ــيعه ــانيون ش ــز انتشــارات م »روح ــارم، مرك ــاب چه ــوزه، كت وسســه ، آم
  .١٣٨٣، چاپ اول، تابستان (ره)آموزشي و پژوهشي امام خميني

مشروطه، حركـت بـا چشـمان بسـته، انقـلاب      «نرگسي، رضـا،  رمضان 

، مــرداد ١١، زمانــه، شــماره »مشــروطه در نگــاه پرفســور حامــد الگــار
١٣٨٢.  

دفتـر نشـر    :، تهـران ي ديـن و جامعـه   گفتار دربـاره  ششعنايت، حميد، 
  .١٣٦٩فرهنگ اسلامي، 

ــري، ــتمرتضــي،   مطه ــلامي در نهض ــاي اس ــر ه ــال اخي ــم  ،صدس  :ق
  ١٣٦٩صدرا، 

ــاننجفــي، موســي،  ــاريخ جري بررســي   ،نگــاري مشــروطيت شناســي ت
، گـروه  ميـت، ادوارد بـراون، حامـد الگـار و ديگـران     آثاري از فريـدون آد 

ــر،    ــه معاص ــاريخ و انديش ــم:ت ــي    ق ــه آموزش ــارات موسس ــز انتش مرك
  ١٣٨٣، تابستان (ره)ينيپژوهشي امام خم

ماهنامــه  ،»پژوهــان غربــي پرفســور حامــد الگــار آشــنايي بــا شــيعه«
شناســي،  خبـري تحليلــي شـيعيان جهــان، اخبـار شــيعيان، موسسـه شــيعه    

  ١٣٩١سال هشتم، شماره هشتاد، تيرماه 
دانســت؟ گــزارش و ارزيــابي  آيــا الگـار نمــي «يعقـوبي، عبدالرســول،  

ــروطيت   ــلاب مش ــرو در انق ــت پيش ــش روحاني ــاب نق ــه »كت ، ماهنام
ــران معاصــر،     ــاريخ سياســي اي ــه و ت ــماره  ٣س  انديش ، مــرداد ٢٣، ش

١٣٨٣.  
  

A brief biography of hamidalgar: 
www.islampub.com/algar.html 
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ــا،    ــي، رض ــان نرگس ــاره  «رمض ــار درب ــد الگ ــازنگري آراي حام ي  ب

ــيعه ــانيون ش ــز انتشــارات م »روح ــارم، مرك ــاب چه ــوزه، كت وسســه ، آم
  .١٣٨٣، چاپ اول، تابستان (ره)آموزشي و پژوهشي امام خميني

مشروطه، حركـت بـا چشـمان بسـته، انقـلاب      «نرگسي، رضـا،  رمضان 

، مــرداد ١١، زمانــه، شــماره »مشــروطه در نگــاه پرفســور حامــد الگــار
١٣٨٢.  

دفتـر نشـر    :، تهـران ي ديـن و جامعـه   گفتار دربـاره  ششعنايت، حميد، 
  .١٣٦٩فرهنگ اسلامي، 

ــري، ــتمرتضــي،   مطه ــلامي در نهض ــاي اس ــر ه ــال اخي ــم  ،صدس  :ق
  ١٣٦٩صدرا، 

ــاننجفــي، موســي،  ــاريخ جري بررســي   ،نگــاري مشــروطيت شناســي ت
، گـروه  ميـت، ادوارد بـراون، حامـد الگـار و ديگـران     آثاري از فريـدون آد 

ــر،    ــه معاص ــاريخ و انديش ــم:ت ــي    ق ــه آموزش ــارات موسس ــز انتش مرك
  ١٣٨٣، تابستان (ره)ينيپژوهشي امام خم

ماهنامــه  ،»پژوهــان غربــي پرفســور حامــد الگــار آشــنايي بــا شــيعه«
شناســي،  خبـري تحليلــي شـيعيان جهــان، اخبـار شــيعيان، موسسـه شــيعه    

  ١٣٩١سال هشتم، شماره هشتاد، تيرماه 
دانســت؟ گــزارش و ارزيــابي  آيــا الگـار نمــي «يعقـوبي، عبدالرســول،  

ــروطيت   ــلاب مش ــرو در انق ــت پيش ــش روحاني ــاب نق ــه »كت ، ماهنام
ــران معاصــر،     ــاريخ سياســي اي ــه و ت ــماره  ٣س  انديش ، مــرداد ٢٣، ش

١٣٨٣.  
  

A brief biography of hamidalgar: 
www.islampub.com/algar.html 

راهنماي تهيه و شرايط ارسال مقالات علمي 

 فصلنامه » تاريخنامه خوارزمی «

مجل��ه “ تاریخنام��ه خوارزمی” ، فصلنامه علمی- تخصصی انجمن علمی دانش��جویان 
تاریخ دانشگاه خوارزمی تهران است. در این مجله، مقالات علمی، تحلیلی، پژوهشی و 

توصیفی در زمینه های تاریخ اسلام و ایران به چاپ خواهند رسید.

- مقالات ارسالي نباید قبلًا در جاي دیگر به چاپ رسیده باشند.

- مق��الات پ��س از تأیید هیئت تحریریه به چاپ خواهند رس��ید. هیئ��ت تحریریه در 
پذیرش یا عدم پذیرش مقالات آزاد است.

- مقاله باید داراي بخش چكیده )حداكثر 200 كلمه( و واژگان كلیدي فارسي، چكیده، 
مقدمه، بحث اصلي، نتیجه گیري، پي نوشت، و فهرست منابع باشد.

- در بخش چكیده فارسي باید به اهداف، روش انجام تحقیق و نتیجه اشاره شود.

ی��ا  word 2003 برنام��ه  ب��ا  فای��ل رایان��ه اي و   ب��ه ص��ورت  بای��د   - مقال��ه 
 word 2007  و حداكثر در 25 صفحه به آدرس پس��ت الكترونیكي مجله به نش��اني

)Tarikhnameh.khu.@gmail.com( ارسال ش��ود. عنوان كامل مقاله، نام و نام 
خانوادگي نگارنده یا نگارندگان، س��مت و رتبه علمي ایشان، آدرس پست الكترونیكي 

و شماره تلفن باید در صفحه اي جداگانه به همراه اصل مقاله ارسال شود. 

- به همراه مقالات ترجمه ش��ده باید اصل مقاله و مش��خصات كتاب شناسي آن ارسال 
شود.

- ارجاع مقالات باید به شیوه درون متني و داخل پرانتز شامل )نام خانوادگي نویسنده، 
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Abstract 
This research aimed to examine and explain historical-
political ideas of three historians of Ghaznavid era. 
This research surveys the intentions and thoughts of 
these three historians in their works, using a meaning 
based approach. In absence of scholars such as Nizam 
al-Mulk, we should consider the secretary-historians 
like Atbi, Gardizi and Beihaqi as scholars and their 
work as truly available political resources during the 
Ghaznavi reign. Gardizi is dispassionate in expressing 
historic events and free of emotional and value 
orientations In the case of the former rulers and kings. 
But the works of Baihaqi and Atbi is " for someone". 
The goal of this two is to make the glory of Ghaznavid 
Turkish dynasty eternal. Atbi aimed to advertise the 
actions of Mahmoud Ghazniavi in the Arabic-speaking 
territories of the Caliphate by writing a history in 
Arabic language and Baihaqi uses the Persian history 
and language to legitimize the unknown slave Turk 
samani family. In apposite of this two, Gardizi creates 
the oldest independent history of Persian language to 
keep the Iranian history and identity alive along with 
the history of foreigners ruling it and to continue this 
history and identity.  
Key words: Ghaznavids, Gardizi, Baihaqi, Atbi, Zein- 
al-Akhbar, Tarikh-e-Beihaqi, Tarikh-e- Yamini, Sultan 
Mahmoud, Sultan  
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